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اـرش   1825- 1240/1756- 1168جبرتـي(  حسـن  بن عبدالرحمن چكيده:   اـ نگ اـريخ عجائـب   ) ب ت
و تحولات دورة حساس و تأثيرگذاري از تاريخ متـأخر اسـلام را    تراجم و الأخبار حوادثالالآثار في 

انـه  طلب است. نخستين حضور استعمارگران اروپائي، بروز نخستين تمايلات استقلال ثبت و ضبط كرده 
هستند كه او  مصريان در برابر سلطان عثماني و ظهور جريان وهابيت در حجاز، از حوادث بسيار مهمي

اـ پرداختـه    با ديد ناقدانه و موشكافانة خود به تحليل و ثبـت آن  اـن فارسـي،        ه اـكنون بـه زب اـ ت اسـت. ام
اـبراين    نشده تأليف نگاري اسلامي پژوهش قابل اعتنايي در باب جبرتي و جايگاهش در تاريخ اسـت. بن

نگاري مصر و تحليل آن پرداختـه   معرفي و تبيين مواضع خاص جبرتي در تاريخ  در پژوهش حاضر به
اـ بـه       شده اـ عـلاوه بـر اعتن است. همچنين تلاش نگارنده در بخش مرتبط با تاريخ وهابيت بر آن بوده ت

يـو عثماني(ت     روايات جبرتي، به اـت موجـود در آرش نـاد و مكتوب اـزه   كمك اس اي بـه   ركيـه) از منظـر ت
  حوادث تاريخ دولت اول سعودي بنگرد.
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Role of Abd Al-Rahman Jabarti in the 
Historiography of Wahhabism  
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Abstract: Abd al-Rahman Jabarti (1168-1240/1756-1825) described the very delicate 

and important period of pre-modern Islamic history in his book “Aja’ib al-Athar fi’l al-

Tarajim wa’l-Akhbar”. The very First colonial activities of Europeans, the appearance of 

independence tendencies in Egypt, against the Ottomans and the advent of Wahabism in 

Hijaz, are the main issues which have been critically analyzed and documented by Jabarti. 

Unfortunately, there is no detailed and relible study on this issue in Persian. Thus, in this 

article, we introduce and analyze the specific opinions of Jabarti in the context of the 

historiography of Egypt. Also, our purpose in the second part of article, which deals with 

the Wahabi history, is to irradiate a new concept on history of First Saudi State with careful 

analyzis of the documents of Ottoman Archive in Turkey. 

Keywords: Abd al-Rahman Jabarti, Historiogarphy of Egypt, Egypt under ottoman 

rule, Wahhabism, Hijaz, First Saudi State 
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 مقدمه

م اهميت به سزايي دارد و 18و17ق/12و11هاي هاي غربي جهان اسلام، سده در تاريخ سرزمين
اسـت. از وجـه سياسـي     هاي پيشين متمـايز كـرده   ها را از دوره علل و عوامل متعددي اين سده

سـو و حضـور اسـتعمارگران     ضعف امپراطوري عثماني در كنترل قلمرو گستردة خود از يـك 
شوند. از منظر  ري ناپلئون از سوي ديگر، دو عامل مهم تأثيرگذار محسوب ميفرانسوي به رهب
هاي متعدد فكري در جهان اسلام، كه هريك به نوعي به مسـئلة   گيري نهضت فرهنگي، شكل

هـا   اي جديد در اين سرزمين پرداختند نويدبخش آغاز دوره انحطاط و پرسش از چرايي آن مي
هاي متصوفي چون نقشبنديه، خلوتيه، قادريـه و... در   فرقه ةيژبود. افزون بر آن، رويكردهاي و

هاي سلفي يا  هاي ديني كه در قالب گرايش كنار بروز تمايلات نقادانه نسبت به ماهيت آموزه
رونـد.   شمار مي بود، از عوامل تاثيرگذار در بروز تحولات اين دوره به گرا شكل گرفته حديث

عت چاپ به مصر موجب افـزايش ارتباطـات ميـان نقـاط     در كنار تمام اين عوامل، ورود صن
  تر افكار و آراء متفكران مصري شد. مختلف جهان اسلام و اشاعة آسان

اي جديد در نجد ظهور كرد كه بـه تأسـي از    همزمان با بروز اين تحولات در مصر، فرقه
 ـ  شدند. بررسي همـه  بنيانگذار آن محمدبن عبدالوهاب، وهابي ناميده مي - ار فكـري جانبـة آث

نظـر اهميـت ايـن     سياسي بروز اين جريان در جهان اسلام در حوصلة اين مجال نيست، اما از 
پديده در پژوهش درباب تاريخ عثماني و مصر بايـد خاطرنشـان سـاخت كـه ظهـور جريـان       

گيري حركتي شد كـه   وهابيت و همراهي خاندان سعود با محمدبن عبدالوهاب، موجب شكل
هم هجري، بر حجاز و حرمين شريفين تسلط يافت. تسـلط وهابيـان بـر    در آستانة سدة دوازد

حجاز، علاوه بر ايراد صدمات اقتصادي متعدد به دولت عثماني، حق و مشروعيت خلافـت را  
واسطة تسلط بر حجاز و ادارة امور حج، خود را خليفه  ستاند. دولت عثماني به ها مي نيز از آن

ويـژه   ا را دستاويزي براي حق تسلط بر كل جهان اسلام، بـه خواند و اين ادع رسول االله(ص) مي
عالي بسيار مهم و حيـاتي بـود و    دانست. از اين وجه مسئلة وهابيان براي باب قلمرو صفويه مي

بررسي و تحليل تاريخي اين جريان، از منظر اسناد و مكتوبات عثمـاني در اسـتانبول و قـاهره،    
  ولات اين عصر است.يكي از ملزومات اصلي پژوهش درباب تح

يكي از بهترين متون و آثار تاريخي مرتبط با اين دورة خاص در تاريخ غرب جهان اسلام، 
ست. جبرتي را آخـرين نفـر از    عبدالرحمن جبرتي ا تاريخ عجائب الآثار في التراجم و الأخبار

ي بردي، سخاو تغري سلسلة مورخان بزرگ مصر و شاگرد مكتب مورخاني چون مقريزي، ابن



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  84

در تاريخ مصر همچـون حضـور فرانسـويان، روي كـار      هاي مهمي دانند. او شاهد دوره و ... مي
آمدن محمدعلي پاشا و حملة مصريان به حجاز بود. تصويري كه او ارائه كرده، در مقايسه بـا  

پاشا و حضـور   منابع ديگر منحصر به فرد است. رويكرد انتقادي جبرتي به اقدامات محمدعلي
است كـه او را   ساز سوءاستفاده بسياري از محققين وهابي شده در مصر، زمينه  ثمانينيروهاي ع

عبدالوهاب بدانند. هدف اصلي اين پژوهش، تبيين دقيـق مواضـع و آراء    بن متاثر از آراء محمد
اسـت. امـا از آنجـا كـه پـژوهش       عجائب الآثـار جبرتي نسبت به جريان وهابيت در كتاب 

نگاري مصر بـه زبـان فارسـي     اخت جبرتي و جايگاه وي در تاريخحاضر، نخستين گام در شن
است، ناگزيريم دورنمايي كامل از تاريخ جبرتي و وجوه ارزشمند و اثرگـذار آن در پـژوهش   

  ارائه كنيم.  در باب تاريخ بلاد غربي اسلامي
  13/19مصر از فتح عثماني تا سدة 

ساز تسلط دولت عثماني  م) زمينه1517ق/923و ريدانيه(1م)1516ق/922دابق( دو جنگ مرج
اين فتح براي دولت عثماني از اهميت بسـياري برخـوردار بـود و سـرآغازي بـر       2بر مصر شد.

شد. اما  محسوب مي تسلط بر حرمين شريفين، كسب مشروعيت ديني و ادعاي خلافت اسلامي
سـازي و   ها در جبهة اروپا و عدم توجـه بـه معـاش مـردم، تمـدن      هاي روزافزون آن درگيري

ساز بروز نارضايتي ساكنان اين سرزمين گشـت. مصـر از ابتـداي     اصلاح قلمرو در مصر، زمينه
هاي غربي، از هويتي مستقل برخوردار بود و پيش از حملة  عنوان مركز سرزمين تاريخ اسلام به

عرب نيز كه پيش از عثمـاني بـر    بود. مماليك ترك و غير گاه اشغال نشده دولت عثماني، هيچ
هاي فرهنگي جامعه مصر، همچون استفاده از زبـان   صر تسلط داشتند، با پذيرش سريع ارزشم

بودند. اما  سو و ذاتاً مصري تبديل شده عربي به جاي تركي در مكاتبات ديواني، به حكومتي هم
همان ميزان كه چهرة مثبتي از مماليك ترك در تواريخ مصري موجود است، سلطان سليم  به

ريـز و بيگانـه بـا ديـن      خـون  ان مورخيني همچون ابن إياس و جبرتـي، حـاكمي  عثماني در بي
                                                 

از سلطان سليم اول شكست خورد و طي آن تركان عثماني به شام وارد شدند. » قانصوه غوري«در اين جنگ سلطان    1
  و نيز بنگريد به: 44مطابع الشعب، ص :، قاهره3، جبدائع الزهور في وقايع الدهور، )1960(أياس بن احمد بن محمد

Robert Irwin(2008), “The Political Thinking of the ‘Virtuous Ruler’ Qānṣūh al-Ghawrī” , Mamluk 
Studies ,V.11, N.1, pp.37-50. 

؛ بـراي تحليـل فـتح مصـر     155-153 صصقاهره: مكتبهًْ الخانجي،  مورخؤ مصر الاسلاميه، تا]،[بيمحمد عبداالله عنان   2
  توسط عثماني بنگريد به :

David Ayalon(1960), Studies in al-Jabarti: Notes on the transformation of Mamluk society in Egypt 
under the ottomans, Journal of the economic and social history of the orient, V.3, N.2, pp.148-174. 
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عربـي عثمـاني،    گر و ضـد  هاي سركوب عواملي همچون سياست 1است. پيامبر(ص) تصوير شده
هاي مكرر و اوضاع نابسامان اقتصادي، باعث تضـعيف جايگـاه مصـر از مركـز غـرب       قحطي

  2شده گرديد. اي اشغال جهان اسلام به منطقه
انگلـيس   م به مصر كـه بـا هـدف دسـتيابي بـه هنـد      1798ق/1203حملة ناپلئون در سال 

شـود. تـأثيرات حضـور     صورت گرفت، طليعـة دورة نـويني در تـاريخ مصـر محسـوب مـي      
و اجتماعي چنان عميـق   استعمارگران فرانسوي در مصر از وجوه متعدد سياسي، فرهنگي، علمي

پـس از   3اند. گيري مصر جديد دانسته ساز شكل زمينهو مشهود است كه محققان، اين دوره را 
پاشـا حكومـت مصـر را بـه      و فترتي كوتاه، محمدعلي 1220/1805خروج فرانسويان در سال

تبار، براي دفع فرانسويان به مصر اعـزام   عنوان سربازي آلبانيايي دست گرفت. او كه در ابتدا به
ترل قاهره را بدسـت گرفـت. مـردم و علمـاي     بود، با زيركي تمام در موقعيتي بحراني، كن  شده

شهر كه از حضور نيروهاي عثماني پس از دفـع فرانسـويان دلِ خوشـي نداشـتند، بـه وي روي      
پاشا، فتنـة وهابيـان در حجـاز،     گيري حكومت محمدعلي زمان با شكل خوش نشان دادند. هم

ناسب و استفاده هاي حجاز گشت. او با مديريت م موجب قطع طرق حج و سلب امنيت از راه
پاشا  هاي استانبول، موفق به رفع اين فتنه شد. دورة نسبتاً طولاني حكمراني محمدعلي از حمايت

سـاز   اي از امراي مصر بود كه زمينـه   م) سرآغاز سلسله1848- 1805ق/1263- 1220بر مصر(
  شود. سوي جهان نوين محسوب مي حركت مصر به

  نگاري و مورخان مصر تاريخ
ي و علاقة ويژة مصريان به نگارش متون تاريخي بر همگان آشكار است. استقلال سابقة طولان

بـود، موجـب    تثبيـت شـده   جغرافيايي و سياسي اين منطقه كه در پي خلافت قدرتمند فـاطمي 
خـتم  » خطـط نگـاري  «فرهنگي مستقلي شد كه بـه نهضـت مهـم    - گيري هويت فكري شكل

                                                 
. از آن 1ياس بايد به دو نكته توجه كـرد:  أهاي ابن؛ البته در تحليل موضع گيري363ص ،5، جبدائع الظهورأياس، ابن   1

راه او به دست ما نرسيده، تحقيق صـحت اخبـار و    ةاياس و يا ادامه دهندكه هيچ منبع تاريخ نگاري معاصر ابن جهت
اي ديرينـه در ارتبـاط وثيـق بـا     سـابقه  ،ياس به عنوان كاتـب و منشـي  أ. ابن2جزئيات وي به قدر لازم ميسر نيست. 

و مخالف حضور نيروهاي  ايشانهواخواه بايد او را  سبباست. زان هها نگاشت مماليك داشت و تواريخ متعددي براي آن
  اي كه در تحليل آراء وي بسيار كارآمد خواهد بود.انگاشت. ملاحظهعثماني 

، قـاهره:  تاريخ مصر من محمد علي الي اليوم، )1926(دكتري محمد صبري ةبراي تحليل شرايط فوق بنگريد به رسال   2
  .24-19 صص مطبعهًْ دارالكتب المصريه بالقاهره:

  .43قاهره: مكتبهًْ المدبولي، ص ،تاريخ الفكر المصري الحديث من الحملة الفرنسية الي عصر الإسماعيل، تا][بيلوئيس عوض   3
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هاي قدرتمندي كه در عهـد مماليـك بـه اوج     هنگاري مصر با داشتن زمين سنت تاريخ 1گرديد.
ــيده  ــود رسـ ــود، خـ ــرون  2بـ ــان  17و10/18و11در قـ ــت؛ چنـ ــار زوال گشـ ــه  دچـ كـ

) مــورخ مصــري در عهــد مماليــك برجــي را جــزء آخــرين 930/1523أيــاس(م. بــن محمــد
ــده ــنت تــاريخ   بازمان ــي  هــاي آن س ــان بزرگــي همچــون      نگــاري م داننــد كــه مورخ

ــزي(م. ــن1441ق/845مقري ــ م)، اب ــردي(م. ريتغ ــي(م.1469ق/874ب م) و 1451ق/855م)، عين
نگاري اندكي كـه از آغـاز حضـور و     متون تاريخ 3اند. م) جزء آن بوده1497ق/903سخاوي(م.

استيلاي حكومت عثماني بر مصر برجا مانده، علاوه بر داشـتن نقـائص سـاختاري، اطلاعـاتي     
ه قابل مقايسه با متون تـاريخي  دهند كه به هيچ وج بسيار جزئي، مغشوش و نامطمئن ارائه مي

. عدم 1ترين دلايل اين زوال را بايد در عوامل زير جستجو كرد:  اصلي 4پيش از اين دوره نيست.
. 2از نگـارش متـون تـاريخي،     - پـيش از حضـور فرانسـويان   - حمايت پاشـايان تـرك مصـر   

مـاني  سرخوردگي و ابتلاء اهالي مصر به مضائق حيات و تنگي معاش كـه در پـي حضـور عث   
   5. تنفر تمام مورخان مصري از نيروهاي عثماني.3پديد آمده بود و 

تـوان بـه دو گونـة اصـلي      را مي 17و12/18و11 هاي منابع موجود درباب تاريخ مصر سده
متـوني   . تـواريخ رسـمي  1؛  پاشا و تـواريخ شخصـي/خانداني  - : تواريخ رسمي/سلطان تقسيم كرد

ي و سرسـپردگي پاشـاي مصـر بـه سـلطان عثمـاني       گـذار  آميز دربارة خدمت مدحي و اغراق
شمار است كه نگارنده با انگيزة مـدح و سـتايش    ساختار اين منابع مبتني بر تاريخ سال 6هستند.

درپي اطلاعـات   هيچ نقد و تحليلي، صرفاً به روايت خطي و پي پاشا و اغراق در اقدامات او، بي
                                                 

تـاريخ  ، )1390(زاده نگاري در مصر بنگريد به مرتضي نورائي، مهنـاز شـعربافچي   هاي خطط براي شرح و بررسي زمينه   1
  نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.: ، تهرانمصر دوران اسلامينگاري محلي و خطط نويسي در 

2  David Ayalon(1960), “The historian al-Jabarti and his background”, BSOAS, V.23, p.218. 
نگـاري مماليـك    ايم. براي بررسـي ميـراث تـاريخ    در اين تحليل ميان مورخان مماليك بحري و برجي تمايز قائل شده   3

 ،66، شمقـالات و بررسـيها  ، مروري بر منابع تـاريخي عهـد مماليـك،    )1378(علي غفراني جي بنگريد به:بحري و بر
  : مستشرقان غربي درباب تاريخ مماليك بنگريد ةو نيز براي گزارش تحليل از مطالعات تاريخ شناسان 260-245صص

Robert Irwin(2000), “Under Western Eyes: A History of Mamluk Studies”,Mamluk Studies,V.4, pp.27-52; 
Emil Homerin(2005), “The Study of Islam within Mamluk Domains”; Mamluk Studies,V.9, N.2, pp.1-30. 

تـوان بـه دو اثـر ذيـل رجـوع كـرد:        براي مشاهده گزارشي دقيق و مفيد از فتح شامات توسط نيروهاي عثمـاني مـي     4
، بـه اهتمـام محمـد    مفاكههًْ الخلان في حوادث الزمان)، 1998طولون( و محمدبن 60-45، صص 4، جهمانأياس،  ابن

  ج، بيروت: دارالكتب العلميه.2 مصطفي،
  ؛ 162ص  ،5، جهمان؛ درباب تنفر مورخين مصري از تركان بنگريد به ابن اياس، 169، صمورخو مصر الاسلاميهعنان،    5

Michael Winter(2001), “Attitudes Toward the Ottoman in Egyptian Historiography during Ottoman 
rule”, in The Historiography of Islamic Egypt (C.950-1800), Hugh Kennedy (ed.,), pp. 195-210 . 

6  P.M.Holt(1961), “The Beylicate in ottoman Egypt during the 17th century”, BSOAS, V.24, p.215 . 
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الاول في من تصرف في مصـر مـن اربـاب     أخبارپرداخته و چيزي بدان نيفزوده است. تواريخ 
ــدول ــد  ال ــر محم ــدالمعطي اث ــحقي عب  ــو  1اس ــنح الرحماني  ــ هًْالم ــي الدول ــ هًْف ــر  هًْالعثماني اث
ترين منابعي هسـتند كـه بـه ايـن شـيوه       از اصلي 2م)1650ق/1060بكري(م. السرور ابي بن محمد

هـاي   در ميـان خانـدان   . تواريخ شخصي/خانداني: از آن جهت كه اين متـون 2اند.  نگاشته شده
ها با گـروه   ايم و وجه تمايز آن ها برگزيده پرور مصري رواج داشت، اين عنوان را براي آن علم

هاست. برخلاف گروه نخست در اين متون به مدح پاشا و اقدامات  نخست، هدف نگارش آن
آمـوزي و گـذران اوقـات     او توجهي نشده و در عوض به مسائلي همچـون نصـيحت، عبـرت   

هـا بـر    شيوة سالشماري نگاشـته شـده و سـاختار آن    ندرت به  است. اين متون به  داخته شدهپر
هاي شفاهي و عدم پايبندي به نظام مشخصي از ثبت رويدادهاست. هالـت كـه    مبناي نقل قول

تحقيق ارزشمندي درباب اين متون انجام داده، معتقد است كه منابع اصـلي اخبـار ايـن متـون،     
وران مسـافر و حجـاج    ت سربازان حاضر در صحنة نبردها، تجـار يـا پيشـه   روايات و منقولا

اند. همچنين نگارندگان از درج روايات متعدد كه گاه با يكديگر متناقض هسـتند،   حجاز بوده
وجه امتياز متون گونه دوم، عدم پايبندي به ساختار صلب سالشمارانه و نيـز   3اند. ابايي نداشته

هاي شخصي مورخين و راويان اخبار  تمايلات شخصي افراد و دريافت ها و پرداختن به انگيزه
هاي متون تاريخي خانداني  ترين نمونه كند. يكي از مهم است كه ديدي عميق به محقق ارائه مي

اثر احمد دمرداشي يكي از بزرگان خاندان دمرداشي در مصر است  الكنانه اخبار في المصانه الدر
  4است. م پرداخته1755- 1688 ق/1168 - 1099اي ه كه به ثبت وقايع سال

آيد كـه پـس از فـتح مصـر توسـط نيروهـاي        از آنچه تاكنون شرح داده شد، چنين بر مي
جا كه هيچ اثر تاريخي  نگاري فربه و پربار عهد مماليك ضعيف شد تا آن عثماني، سنت تاريخ
ن بسـتر سـتروني،   دهندة آن سـنت محسـوب شـود پديـد نيامـد. در چنـي       ارزشمندي كه ادامه

                                                 
1  C. Brockelman, GAL, Sup II, p.407. 

  و نيز:» البكري«، ذيل مدخلجهان اسلام ةدانشنام؛  176-169 ، صصمورخو مصر الاسلاميهعنان،    2
“Al-Bakri” in EI2, V.1 , p.965. 

3  P.M. Holt (1962), “Al-Jabarti’s introduction of the history of Egypt”, BSOAS, V.25, N.1/3 , pp.41. 
ي از حعبدالرحيم چاپ منقّ  عبدالرحمن ) موجود است و عبدالرحيمOr.1073( ملي بريتانيا ةخه خطي اين اثر در موزنس   4

) منتشر كرده اسـت. بـراي اثـري ديگـر از ايـن      1368/1989(الفرنسي في الآثار الشرقيه معهد العلميآن را در قاهره: 
، 1150-1100تاريخ وقـائع مصـر مـن    ، )1989(عزبان دمرداش اآغ حسن تابع ابراهيم حاج بن مصطفي :خاندان بنگريد به

  : نيز بنگريد به].  جا: [بيتحقيق صلاح احمد هريدي، اسكندريه
Daniel Crecelius(1990), “Ahmad shalabi ibn ‘abd al-Ghani and Katkhuda ‘Azaban al-Dimurdashi: 
Two sources for al-Jabarti’s ‘Aja’ib al-Athar fi’l al-Tarajim wa’l-Akhbar”, in, The Arabic 
Manuscripts Sources, D.Crecelius,(ed.) pp.89-102. 
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نگاري مصر، اقدام به نگـارش اثـر    جبرتي با هدف احياء سنت قديم تاريخ حسن بن عبدالرحمن
  نمود. عجائب الآثار في التراجم و الاخبارارزشمندش 

    )1825- 1240/1756- 1168عبدالرحمن بن حسن جبرتي(
هره متولـد شـد امـا    پرور، در قا در خانداني علم 1168/1756جبرتي در سال  حسن بن عبدالرحمن

الدين بود  نخستين استاد او پدرش شيخ حسن برهان 1 رسيد اصالت اين خاندان به منطقه جبرت مي
جبرتي پس از كسب علم نزد اسـاتيد خـود، بـه دليـل علاقـة       2كه علوم ديني را به وي آموخت.

رداخت. او اي كه به حساب، علم هيئت و رياضيات داشت در الازهر به تدريس اين علوم پ ويژه
در شـمال دلتـاي نيـل كـه     » أبيار«به شهر  1213/1798هنگام حملة فرانسويان به مصر در سال 

جا قرار داشت، مهاجرت كرد. سـفر وي بـا هـدف مصـون مانـدن از       اش در آن املاك موروثي
تحولات و اوضاع مغشوش قاهره انجام شد، اما مدت زيادي در ابيار نماند و بار ديگر بـه قـاهره   

گشت. او در آستانة حضور در قاهره و مواجهه با نظام حكومتي فرانسويان، آمادگي خـود را  باز
ابراز كرد. هدف جبرتـي از   - متشكل از سران و شيوخ قاهره - براي حضور در ديوان عام ناپلئون

تـقر در مصـر     اين اعلام آمادگي، دسترسي به اخبار دست اول و شناخت ساختار نظام جديـد مس
اش نشـده،   گانـه  اي به اين ديوان و اعضاي ده آن روي كه در تاريخ جبرتي اشارات ويژه بود. اما از

است.  توان يقين داشت كه درخواست وي براي عضويت در اين ديوان و نيز ديوان دوم رد شده مي
گانــة ديــوان ســوم بــود كــه ژنــرال منــو آن را در جمــادي الثــاني  جبرتــي يكــي از اعضــاي نُــه

تـثنايي را فـراهم       3بود. تشكيل داده 1800/اكتوبر1215 تـي اس حضور جبرتي در ايـن ديـوان، فرص
آورده بود كه او از بطن تحولات و تصميمات نظام حاكم فرانسوي بر مصر اطلاع حاصـل كنـد.   

                                                 
، »جبرهًْ و جبرت«،)1976(: محمد محمود صياد براي شناخت تاريخ و اهميت خاندان جبرتي در اين منطقه بنگريد به   1

  .: الهيئهًْ المصريهًْ العامهًْ للكتابقاهره ،احمد عزت عبدالكريم به اشراف؛ در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث
، بـه اشـراف   ، در عبـدالرحمن جبرتـي دراسـات و بحـوث    »علي مفرق الطرق الجبرتي،«، )1976(عبدالكريم عزت احمد   2

جبرتـي عـلاوه بـر تبحـر در      الدين برهان حسن شيخ ؛21 العامه للكتاب، ص هًْالهيئهًْ المصري :عبدالكريم، قاهره عزت احمد
اي در رياضيات و هندسه داشت و يكي از علماي مطرح زمـان خـود در خاسـتگاهش، زيلـع      ، تخصص ويژه وم دينيعل
  .17صنا]،  [بيقاهره:  الإقرا، هًْسلسل، )1959(جبرتي خليل شيبوب، عبدالرحمن .بود

شيخ محمد امير، شـيخ  اعضاي ديگر ديوان عبارتند از: عبداالله شرقاوي(رئيس ديوان)، شيخ محمد مهدي كاتب السر،    3
و عبدالرحمن جبرتـي. عنـان،     رشيدي، شيخ فيومي علي مصطفي صاوي، شيخ موسي سرسي، شيخ خليل بكري، سيد

. آيالُن معتقدست كه عامل حضور جبرتي در اين ديوان ارتباط وثيق و دوستانه وي بـا رئـيس ديـوان    178، صهمان
  عبداالله شرقاوي بوده است. بنگريد به:

D.Ayalon(1960), “The historian al-Jabarti...”, Appendix(B), pp.248-249. 
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مظهـِر  كتاب  1216/1801جبرتي پس از حضور نيروهاي انگليسي و خروج فرانسويان در سال 
پاشا وزير دربار عثماني تقديم كـرد.   را نگاشت و آنرا به يوسف 1التقديس بذهاب دولة الفرنسيس

سلطان سليم سوم به دليـل ارزشـمندي و غنـاي مطالـب ايـن       1222/1807شش سال بعد در سال
  2كتاب، دستور ترجمة اين كتاب به زبان تركي را صادر كرد.

م 1805/ق1220پاشـا در سـال    از دورة فترت ميان خروج فرانسويان و استيلاي محمدعلي
كه حكومت عثماني نظارت بر امور را به عهده داشـت، تصـويري جـز سـياهي و تنگنـا بـر       
مردمان مصر در دست نيست. با روي كار آمدن محمـد علـي پاشـا و تنظيمـات وي، جبرتـي      

سـال از عمـر    20او  3زد. عجائب الآثار في التـراجم و الاخبـار  دست به نگارش تاريخ مهمش 
خ چهار جلدي خود كرد و وقايع مجلـدات سـوم و چهـارم را بـر     خود را صرف نگارش تاري

پاشـا، زمينـه سـاز     مبناي مشاهدات خود ثبت نمود. موضع انتقادي جبرتي نسبت به محمدعلي
به قتل فرزندش خليـل كـه    1240/1825مشكلات فراواني براي او شده بود كه نهايتا در سال

در آن ايام مشغول نگارش اخبـار يونـان   جبرتي كه  4كرد منجر شد. در دربار پاشا خدمت مي
  بود، از فرط غم، دست از نگارش تاريخش كشيد و در همان سال درگذشت.

  جبرتي و حضور فرانسويان 
نبـود،   صرفاً يـك حضـور نظـامي    5م)1798- 1805ق/1213- 1220حضور فرانسويان در مصر(

م محسـوب  هاي صليبي، دومين مواجهـة عمـدة دو فرهنـگ غـرب و اسـلا      بلكه پس از جنگ
. از وجـه سياسـي   1شد كه تأثيرات شگرفي بر تاريخ، سياسـت و فرهنـگ مصـر گذاشـت:      مي

                                                 
است. در اين  در دو جلد منتشر شده يوميات الجبرتيبهترين چاپ از اين اثر در قاهره به اهتمام محمد عطاء با عنوان    1

ري دربـاب حضـور   ) اثـر ديگ ـ 1763-1828( مقاله تمام ارجاعات به همين چاپ خواهد بود. مورخ ترك، نيقولا الترك
، ذكر تملك جمهور الفرنسـاويه  )1990(است: نقولا الترك فرانسويان در مصر نوشته و در آن به گزارش ماوقع پرداخته

 :بيـروت -، حققـه ياسـين سـويد، لبنـان     بلاد الشاميه(أو حملهًْ الفرنسـيه علـي مصـر و الشـام)    الفي الأقطار المصريه و
  ط اولي.دارالإشراق، 

 :اند كه شيخ حسن العطار، در نگارش اين كتاب جبرتي را ياري كرده است. بنگريد بـه  ان بر اين عقيدهبرخي از محقق   2
  .49ص ،، در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث»عبدالرحمن جبرتي، سيرهًْ و تقييم«، جمال زكريا قاسم

  .34 ص ،ت و بحوث، در عبدالرحمن جبرتي دراسا»الجبرتي مورخاً«، )1976(عبدالرحيم مصطفي احمد   3
 و دوست جبرتي كه معاصر اين حـوادث نيـز بـوده، مـدعي     قرن الثامن عشرالمصر في محمود شرقاوي نگارنده تاريخ    4

مصر في قرن ، )1955(ييد و كسب اجازه از محمدعلي پاشا انجام شده است. محمود الشرقاويأست كه اين اقدام به ت ا
  .16صنا]،  [بي :، قاهره1، جالثامن عشر

  .324-311صص ،در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث، »الجبرتي و الفرنسيس«، )1976(صلاح العقاد   5



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  90

حضور مقتدرانه فرانسويان در مصر، آشكار كنندة ضعف حكومت عثماني در تسلط بر مصـر و  
و فكـري   . تـأثيرات علمـي  2پاشا گشـت.   ساز استقلال قاهره از استانبول در عهد محمدعلي زمينه

همچـون مهندسـي، طـب،     هـاي علمـي   هاي تمدني در زمينه يان به واسطة پيشرفتحضور فرانسو
ساز شناخت مسلمين از دنياي ناشـناختة   و چاپ درميان علماي مصري زمينه هيئت، صنايع نظامي

. نظام اجتماعي و ديواني كه ناپلئون براي ادارة جامعه مصر تـدوين كـرد و طبقـات    3غرب شد. 
تـه  مختلف جامعه را از علماء، بنـدي و سرشـماري كـرد،     تجار، اصحاب حرفَ، نظاميان و ... دس

  1هاي بعد فراهم نمود. پاشا در سال بستر مناسبي براي اصلاحات بنيادين محمدعلي
سـاله حضـور    نگاري براي دورة هفت جبرتي يكي از بهترين منابع تاريخمظهر التقديس تاريخ 

اي  م، بيانيه1798ق/1213به اسكندريه در محرم  ناپلئون پس از ورود 2فرانسويان در مصر است.
اي سياسي  نامه كه فتح سياسي خطاب به مردم مصر، به زبان عربي صادر كرد. اين بيانيه بيش از آن

دهندة ديدگاه ناپلئون نسبت به حضورش در مصر است. روايت جبرتي از اين بيانيه و  باشد، نشان
خـوبي   ه با القابي زننـده و غضـبناك همـراه شـده، بـه     انتقادات تندش نسبت به ناپلئون[كافر] ك

از تمام آنچه جبرتي به  3بيانگر موضع اولية او در برابر حضور نيروهاي فرانسوي در مصر است.
آيد كه برخلاف تصور  تندي و خشونت در سركوب و تخطئة فرانسويان ذكر كرده چنين بر مي

نده بـه يوسـف پاشـا و سـلطان سـليم سـوم       خدمتي نويس ـ را نشانة خوش مظهر التقديسرايج كه 
                                                 

  : براي متن عربي منشور اول ناپلئون به مردم مصر، بنگريد به   1
Mardsen Jones” The First French Proclamation and Al-Jabarti, in “  عبدالرحمن جبرتي دراسـات و بحـوث”, 
pp.29-42(English side). 

ترين منبع اروپايي معاصر درباب اين دوره كه توسط يك هيئت از مورخين و مطلعان فرانسوي حاضـر در مصـر    اصلي   2
  ست از:ا جمع آوري شده عبارت

Histoire Scientifique et militaire de léxpédition Française en Égypte dáprès les memoires, Matériaux, 
Documents inédites, Paris (1830-1834). 

پ اول تقديم شده، توسط مورخيني تهيه و نگاشته شده كـه در جريـان   يجلد تدوين و به لوئي فيل10اين اثر مهم كه در 
اند. ديويد آيالُن در يك بررسي موشكافانه به همراه چند تن از همكارانش دريافت كـه ايـن    فتح ناپلئون همراه او بوده

ها و مشاهدات مورخين فرانسوي استوار باشد بر نسخ خطي متعددي كـه در آن   كه بر يافته ش از آنمجموعه بسيار بي
  ست.اجبرتي در اختيار فرانسويان بوده، متكي  مظهر التقديسزمان از تاريخ 

D.Ayalon, “The historian al-Jabarti”, p.234, n.1. 
رئيسـهم ذلـك   « : فرانسـويان اسـتفاده شـده اسـت     بـه  طـاب القابي همچون موارد زير مكرراً توسط جبرتـي بـراي خ     3

؛ او همچنين برخي از قبطيـان  77، ص1ج ، همان،»مجلون اللعين«؛ 126و  117، ص1ج ،يوميات، »التعيس[ناپلئون]
يعقـوب  «، »دبـوي بـرطلمين الكـافر   : » چنين سرزنش كرده اسـت  مصر را كه با فرانسويان همراهي كرده بودند را اين

 :؛ و يا درباب مرگ ژنرال كلبر در مصـر آورده 102، ص1، همان، ج»اللعين برطلمين«؛ 138، ص1ميات، ج، يو»اللعين
عجـلّ االله زوالهـا مـن جميـع     «و يـا دربـاب دولـت فرانسـه:      73، ص2، همان، ج»أنقضي أمره، و ذهب إلي لعنهًْ االله«

  . 87ص ،1، همان، ج»فتفاءل الناس بسقوط دولتهم«و  77، ص1، همان، ج»الأرض
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هاي يك عالم ديني كه نگران از زوال اسلام و سـنت پيـامبر(ص) از مصـر     دانند، او با دغدغه مي
تـوجهي   است. در كتـاب او انتقـادات فراوانـي نسـبت بـه بـي       نگارش آن اهتمام ورزيده  بوده، به
تـرش ف  صاحب حشـاء، شـرب خمـر و... ديـده     منصبان و سربازان فرانسوي به شعائر اسلام و گس

تمام اصلاحات، تدوين نظـام اداري   مظهر التقديسترديد جبرتي در زمان نگارش  بدون 1شود. مي
بود و انتقاد از كفار فرانسـوي   در مصر را ناديده گرفته   و توجه فرانسويان به بهداشت و آموزش

مظهـر  سـال از اتمـام نگـارش    امـا پـس از گذشـت دو    2كرد. اي ديني دنبال مي عنوان وظيفه را به
جبرتـي كـه    3هاي او نسبت به فرانسـويان تعـديل ايجـاد شـد.     گيري ، آشكارا در موضعالتقديس
بود، در زيِ يـك عـالم    را همزمان با خروج فرانسويان از مصر آغاز كرده مظهر التقديسنگارش 

  دين از خروج كفار فرانسوي و ورود مسلمين عثماني بسيار خرسند بود.  
بار بـا   رتي پس از مواجهه با اين حقايق و درك فاصلة عميق حقيقت با تصور خود، اينجب

او در  4پرداخـت. عجائـب الآثـار   دور از تعصبات ديني به نگارش  گرايانه و به رويكردي واقع
                                                 

فمالت إليهم[أي الفرنسيس] نفوس أهل الأهواء من النساء الأسافل :« في المثل بنگريد به اين توصيفات از فرانسويان    1
؛  132ص ،2، يوميــات الجبرتــي، ج»و الفــواحش فتــداخلن مــع الفرنســيس لخضــوعهم للنســاء و بــذل الأمــوال لهــنّ

و تجمعوا بدار الخلاعهًْ رجالا و نساء و تراقصـوا  «؛ 112ص ،1ج مان،، ه»و الخلاعهًْ للهويجتمعون بها النساء و الرجال «
إن الفرنسـيس قـد ضـاعت     :» گويـد  هـا مـي   ها و بطالت آن و يا در تحقير خوشگذراني 152ص ،1ج ، همان،»و تسابقوا

  .133، ص1، همان، ج»دراهمهم في مصر مابين الحمار و الخُمار
 فرانسويان بنگريد به: اصلاحات مثبتاندانه جبرتي نسبت به هاي مع اي از داوري براي ديدن مجموعه  2

  Ismail K.Poonawala(1968),”The Evolution of al-Ğabarti’s historical thinking as reflected in the 
Muzhir and Aja’ib”, Arabica, V.15, N.3, pp.279-281. 

هسـتند:   عجائب الآثـار و  مظهر التقديستغيير رويكرد او در  در ميان پژوهشگران تاريخ جبرتي، گروهي نافي هرگونه   3
، مظهـر التقـديس  محمود شرقاوي كه يكي از نخستين مخالفان تغيير رويكرد بود، مدعي بود جبرتي پيش از نگارش 

وسف را نگاشت و به ي مظهر التقديسرا آغاز كرده بود و زماني كه فرانسويان مصر را ترك كردند،  عجائب الآثارتحرير 
 1220را سـال  عجائـب الآثـار   پاشا تقديم كرد. از سوي ديگر شرقاوي در جاي ديگري از اثـرش تـاريخ آغـاز نگـارش     

؛ اين 43، ص1ج :، قاهرهدراسات في تاريخ الجبرتي:مصر في القرن الثامن عشر )،1955دانسته است. محمود شرقاوي(
كند كه براي جلب نظـر وزيـر اعظـم عثمـاني      وير ميطلب تص رغم تضادهاي تاريخي، جبرتي را فردي فرصت نظر علي

است. اين درحالي سـت كـه ايسـتادگي و مخالفـت طـولاني مـدت جبرتـي در برابـر          را نگاشته مظهر التقديسكتاب 
الدين شيال نيز تغيير رويكرد جبرتي  كند. جمال محمدعلي پاشا، به هيچ وجه چنين تصويري از شخصيت او ارائه نمي

را رد كرده است. شيال اختلافات ظـاهري ايـن دو كتـاب را     يان را در دو كتابش مطرح ندانسته و آننسبت به فرانسو
الــدين  دانســته اســت. جمــال» المظهــر التقــديس«برآمــده از حضــور و همراهــي شــيخ حســن العطــار در نگــارش 

سـت كـه   ا ايـن در حـالي   ؛25صنـا]،   [بـي  :، قاهرهالتاريخ و المورخون في مصر في القرن التاسع عشر، )1958(شيال
العطار در حد اضافه كردن چند قطعه ادبي و شعر بوده و نيز جبرتـي در هـر    اكنون ثابت شده كه ميزان دخالت حسن

العطار يك سال و نيم پـس   اين امر را تصريح كرده است. علاوه بر اين شيخ حسن موضعي كه از او نقل كرده، مشخصاً
ثيرگـذاري  أتـوان وجـه ت   ) بنابراين نمـي 59، ص2ج ،يوميات جبرتياست( ر نداشتهاز خروج فرانسويان، در قاهره حضو

  قائل شد. مظهر التقديسبراي او در نگارش   مستقيمي
مفروضـهًْ  « كنـد:  چنين توصيف مـي  امپراطوري عثماني را اين ،بر مبناي تعصبات مذهبي مظهر التقديساو در كتاب    4
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پـردازد   با رويكردي منطقي به تحليل وجوه مثبت و منفي حضور فرانسويان مي عجائب الآثار
ها و مظالم آنان، توضيحات ارزشمندي درباب ديـوان مصـر، رعايـت     عفتي بيو ضمن انتقاد از 

جالـب   2كنـد.  نزد فرانسويان ارائه مـي  1عدالت در نظام قضايي و نيز سطح عالي علم و صنعت
جاست كه جبرتي علي رغم حضور در ديوان سوم علماي مصر، بسـياري از نكـات مثبـت     اين

عجائـب  ذكر نكـرده، امـا مـدتي بعـد در      ظهر التقديسمنظام اداري فرانسويان در مصر را در 
بنابراين رويكرد منطقي و عادلانة او در  3است. صورت مشروح به اين مطالب پرداخته به الآثار

بـراي درك حقـائق و وجـوه مختلـف حضـور       مظهر التقديسبيش از مطالب  عجائب الآثار
   4فرانسويان در مصر حائز اهميت و فائده است.

  پاشا مدعلي جبرتي و مح
- 1263- 1220 پاشا(  هاي اخير، عصر حكمراني محمدعلي فراز و نشيب مصر در سده در تاريخ پر

است، چرا كه تاريخ مصر نوين بر پايـة اصـلاحات    ) بسيار مهم و تأثيرگذار بوده1848- 1805 /
                                                                                                                   

مة بعد الخلفاء المهديين و أشد مـن ذب عـن الـدين و أعظمهـم مـن جاهـد       طاعتهم فإنهم من خير من تقلّد أمور الا
و يوسف پاشا را با حضرت يوسف(ع) و صلاح الدين ايوبي كـه أرض مصـر را    29ص ،1، جيوميات جبرتي، »المشركين

بـه   تـاريخ عجائـب الآثـار   از لوث وجود مشركان پاك كردند مقايسه كرده است. اين در حالي سـت كـه او در ابتـداي    
و لم أقصد بجمعه خدمهًْ ذي جاه كبيـر أو  : » سرسپردگي و ارادت خود به مخدومان عثماني را رد كرده است ،سادگي

ايـن  » طاعهًْ وزير أو أمير. و لم أداهن فيه دولهًْ بنفاق أو مدح أو ذم مباين للأخلاق لميل نفسـاني و غـرض جسـماني   
اش بـه وي   مندي از موقوفات و اموال كثيري كه از خاندان پدري ثر بهرهله با توجه به غنا و بي نيازي مالي او در ائمس

  . 6ص ،1، جعجائب الآثارقابل پذيرش و توجيه است.  Aرسيده بود كاملاً
فرانسويان، نشان از علاقه و افسوس او نسبت به اين علوم و عـدم توانـايي    هاي علمي مواضع جبرتي در مقابل پيشرفت   1

إن هذة الأشـياء لاتسـعها عقـول    «دان فرانسوي نوشته: دارد. او در مواجهه با آزمايشگاه يك شيميها  گيري از آن بهره
دد فيها العلوم و تجإن بلادنا لابد أن ت «و يا در مواجهه با موقعيت علماي فرانسوي در رياضيات و هيئت آورده:» امثالنا

رقت نسخ خطي و كتب بسيار از مصر شـده را نكـوهش   دوستي آنها را كه باعث س گرچه از وجهي ديگر علم» المعارف
  .11، ص1، جعجائب الآثاركرده است. بنگريد به: جبرتي، 

در باب دادگاه قتل ژنرال كلبرِ قابل مشـاهده اسـت. توضـيحات     عجائب الآثارو  مظهر التقديسترين تفاوت ميان  بيش   2
 اثـر اي او در  صـفحه 16رح جزئيات و گزارش مفصل و، تبديل به شمظهر التقديسنخست،  اثرسطري جبرتي در   چند
اشاره كرده كه هـيچ يـك    صريحاً عجائب الآثارشده است. بايد خاطرنشان ساخت كه جبرتي در  عجائب الآثارش، دوم

 ،2ج ،يوميـات جبرتـي  انـد.   از حكام مملوك يا عثماني، با مردم ممالك مفتوحه تا بدين حد با عدالت برخـورد نكـرده  
  .133-116صص، 3، جب الآثارعجائ؛  72ص

  .60ص ،عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوثدر  ،»عبدالرحمن جبرتي سيره و تقييم«، )1976(جمال زكريا قاسم   3
، در عبدالرحمن جبرتي دراسـات و  »و مقارنهًْ هًْعجائب الآثار و مظهر التقديس؛ دراس« ،)1976(محمد محمود سروجي   4

، مجلـهًْ كليـهًْ الآداب  ، »الجبرتي بين مظهر التقديس و عجائـب الآثـار  «)، 1956؛ محمد أنيس(228-211 صص ،بحوث
  ، جزء اول.18 قاهره: العدد هًْجامع
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خواسـت مردمـان عـرب مصـر را از      تبار بـود كـه مـي    است. او سرداري ترك وي شكل گرفته
هـاي   گيـري  گيري موضـع  ان ترك خود مستقل سازد. اين رويكرد متناقض، موجب شكلمخدوم

  متفاوتي در ميان اعراب مصري شد كه از ناتواني و ضعف امپراطوري عثماني ناراضي بودند.  
موضع جبرتي در اين ميان كاملا عليه پاشاي ترك بود. او تمـام اصـلاحات محمـدعلي را    

اي به اوضـاع   دانست. جبرتي كه توجه ويژه ط بيشتر مصر ميماندگي و انحطا ساز عقب زمينه
كننـده را   بـاره رونـدي نزولـي و نگـران     اقتصادي و امور اجتماعي مردم مصر داشـت، در ايـن  

گشـود. تنـدخويي و سـبعيت     كرد كه باب انتقاد به اصـلاحات محمـدعلي را مـي    مشاهده مي
رنجاند و چون از اهميت اصـلاحات   پاشا در اجراي اصلاحاتش جبرتي را بسيار مي محمدعلي

همـين دليـل از    كـرد و بـه   همواره از پاشا انتقـاد مـي   1خبر بود، پاشا بي و نتايج افكار محمدعلي
پاسـخ روشـن و مشخصـي     2بهره بود. بود، بي امتيازاتي كه به ديگر علماي معاصرش اعطاء شده

امـا شـايد بتـوان    براي پرسش از علت اصلي معارضـة جبرتـي بـا محمـدعلي وجـود نـدارد،       
. از آنجا كه جبرتي برخلاف دورة حضور فرانسويان، در عهـد  1زير را پذيرفت:  هاي احتمال

دور بود و مشاهدات خود در عرصة اجتماع، به ويژه آنچـه   محمدعلي از تمام مصادر دولتي به
رنماي بود، از درك مباني اصلاحات و دو داد را مبناي قضاوت خود قرار داده در قاهره رخ مي

پاشا، مـورخ   . او پيش از روي كار آمدن محمدعلي2پاشا ناتوان بود.  هاي محمدعلي كلي فعاليت
او از جانب سلطان و وزير  مظهر التقديسآمد و كتاب  حساب مي برجسته در قاهره به و عالمي

                                                 
اي از اهميـت   هاي تازه پاشا و نتايج آن در تاريخ مصر انجام شده و زمينه علي مطالعات متعددي درباب اصلاحات محمد   1

  كشيده است. براي تحليلي كلي از اين اصلاحات بنگريد به: تاريخ جبرتي در درك اين تحولات را به تصوير
Afaf Lutfi al-Sayid Marsot(1984), Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge: Cambridge 
university press; Khaled Fahmy(2002), All the Pasha’s Men; Mehmed Ali and his Army in making 
Modern Egypt, Cairo; American university of Cairo press; 

  : در باب اصلاحات اقتصادي عصر محمد علي پاشا بنگريد به
Stanford Shaw(1962), The financial and administrative organization and development of ottoman 
Egypt 1517-1798, Princeton university press; Michael Winter(1992), Egyptian society under ottoman 
rule 1517-1798, London, Routledge; Helen Rivilin(1961), The Agricultural policy of Muhammad Ali 
in Egypt, Cambridge:Harvard University press;  

  درباب اصلاحات قضايي محمدعلي پاشا بنگريد به متن منقح و دقيق اصلاحات قضايي او در مصر:
Rudolph Peters(1999), Mehmed Ali’s first criminal legislation (1829-1830), Islamic Law and Society, 
V.6, N.2, pp.164-192; Khaled Fahmy(1999), The Police and people in 19th century Egypt, Die welts 
des Islams,V.39,N.3,pp.340-377; Rudolph Peters(1999), Administrators and magistrates : The 
development of a Secular judiciary in Egypt, 1842-1871, Die welts des Islams,V.39, N.3, pp.378-397; 

، قــاهره: دارالســعود الصــباح؛ شــفيق التــاريخ الاجتمــاعي لقــانون فــي مصــر الحديثــه ، )1993(محمــد نــور فرهــت
؛  عيســي بــابي العجليــف هًْ، قــاهره: مطبعــيــد فــي النظــام القانونيــهًْ فــي مصــرتــاريخ حركــهًْ التجد، )1961(شــحاتهًْ
 . ، قاهره: مركز دراسات السياسيه و الاستراتيجيه بالاهرامالنظام القضائي المصري الحديث، )2010(سليم محمد لطيفه

  . 62ص ات و بحوث،، در عبدالرحمن جبرتي دراس»عبدالرحمن جبرتي سيره و تقييم«، )1976(جمال زكريا قاسم   2
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بود، اما در عهد محمدعلي، چنان كه خود اشـاره كـرده اسـت     عثماني مورد تقدير قرار گرفته
تشويش خاطر، تكدر احوال، دغدغة معاش و عيال،كثرت اشتغال و ضـعف و كهولـت   «چار د

 1دانسـت.  شده بود و علت اين تنگناها را حضور محمدعلي پاشا در مصر مي» در جسم و جان
اتمام رساند، در حالي كه تمـام   م به1825ق/1240را در سال  عجائب الآثار. جبرتي نگارش 3

  پاشا پس از اين دوره نمايان شد.  نتايج اصلاحات محمدعلي
هاي جبرتي چندان منطقـي   اگرچه قضاوت كلي درباب اصلاحات محمدعلي برپاية گزارش

پاشا بـه چنـد دليـل مـورد      ديگر بايد در نظر داشت كه محمدعلي  اما در سوي 2 رسد، به نظر نمي
. حضــور 1 نگــاري ايــن دوره و پــس از آن قــرار گرفتــه اســت: تقــدير و سـتـايش متــون تــاريخ

گذار آن بود، زمينه را براي تـدوين و نشـر    مدت سلسله خديوي مصر كه محمدعلي بنيان طولاني
محمـدعلي   هاي نظامي . موفقيت2ها و تواريخ انتقادي نسبت به عهد وي از ميان برده بود.  گزارش

اگر شـوكت  اي غازي و احي در مقابله با وهابيان نجد در عهد زوال قدرت عثماني، او را به چهره
تبديل كرده بود كه در متون معاصرش، سراسر مورد مدح و تمجيد قرار گرفته بود و ايـن   اسلامي

. 3هـاي نقـد و شـناخت عميـق اقـدامات و اصـلاحات وي را از ميـان بـرده بـود.           عامل، زمينه
دي پاشا در نگاه اروپائياني كه در پي حضور چندين سالة فرانسويان در مصر، علاقه زيا محمدعلي

رو  اي پـيش  بودند، چهره گيري از ذخائر باستاني آن يافته به گشت و سياحت در اين كشور و بهره
سـازي مصـر و انجـام اصـلاحات بنيـادين را       سرعت مسير غربي شد كه به و نوگرا محسوب مي

هاي اروپايي از عصر محمدعلي، سراسر ستايش و مـدح   نگاري وجه اكثر مشاهده پيمود. از اين مي
پاشـا، عادلانـه و عـاري از      بنابراين گرچه موضع جبرتي نسبت به محمدعلي 3علي هستند.محمد

توجه به عوامل فوق، تحليل رويكرد انتقادي جبرتي و مداقه در اخبـار او،   جانبداري نيست، اما با
  4كند. فرد و نقادانه از اين عهد را به محققان ارائه مي تصويري منحصر به

                                                 
  .202ص  ،4، جعجائب الآثار، )1998(جبرتيعبدالرحمن    1
  .397-373صص عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث،، در »الجبرتي و محمدعلي«، )1976(أحمد خاكي   2
  به:اند بنگريد  پاشا كه با رويكرد انتقادي به اقدامات او نگريسته براي بررسي اندك متون غربي معاصر محمدعلي   3

 E.W. Lane(1880), “An Account of the Manners and Customs of the modern Egyptians”, London: 
James Muray Publications, pp.25,113, 228; 

  در: 1833در اين راستا، بنگريد به نظرات كمپل، وزير مختار بريتانيا در مصر در سال 
Sabry(1930), L’empire Egyptien sous Mohamed Ali, Paris, p.115; 

براي يك گزارش نادر و جالب توجه از مشاهدات يك ايراني از مصـر در عهـد محمـدعلي پاشـا بنگريـد بـه: رسـول         
  . 745، ص8، شپيام بهارستان، 1256 ليفأشام و مصر ت ة)، سفرنام1389جعفريان(

عبـدالرحمن جبرتـي دراسـات و    ، در »يالجبرتـي و محمـدعل  «، )1976(براي اطلاعات بيشتر بنگريد به احمد خـاكي    4
  .ش395-375، صص بحوث
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  اجم و الاخبارعجائب الآثار في التر
ست كه در چهـار مجلـد بـه ثبـت      اثر ارزشمندي ا تاريخ عجائب الآثار في التراجم و الاخبار

اي بسيار مهم و تأثيرگذار پرداختـه اسـت. مـدعاي جبرتـي در نگـارش       تاريخ مصر در برهه
گذشـته از   1نگاري مصر در عصر مماليك و پيش از آن بود. تاريخش، احياي سنت غني تاريخ

نگاري، موقعيت و برهة حساسي كه او اقـدام   ارزشمندي تلاش جبرتي در عرصة تاريخ ميزان
جا كه برخي از محققان او  به نگارش اين تاريخ كرد، اهميت كار او را بسيار بالا برده، تا بدان

 2اند. نگاران مسلمان دانسته ترين تاريخ را به درستي يكي از بزرگ
ــاب    ــارات مختصــري درب ــن اش ــيش از اي ــاريخپ ــد ت ــده  رون ــر در س ــاري مص ــاي  نگ ه

م ارائه كرديم و از زوال و افت جايگاه علم تاريخ در بين علماي مصر سـخن  17و18ق/11و12
قياس   ها، در اي در اين سده نگاريِ تاكنون شناخته شده شد هيچ متن تاريخ كه گفته  گفتيم. چنان

 ـ تاريخ عجائب الآثاربا  محققـان در سـدة بيسـتم     3دارد،جبرتي در ميان تواريخ مصري وجود ن
اي بـه منظـور شـناخت مصـادر و منـابع       شناسانه هاي همه جانبه، دقيق و نسخه ميلادي تلاش

. 1انـد:   ها در اين مسـير بـا دو مشـكل اساسـي مواجـه بـوده       اند. آن احتمالي جبرتي انجام داده
اسـت، زمينـه را   نگاري كه در عجائـب الآثـار هويد   استقلال نظر و عمل جبرتي در امر تاريخ

. تمـام منـابع   2است.  براي اتكاء او به منابع ديگر معاصر يا پيش از خود بسيار كمرنگ كرده
                                                 

1  Daniel Crecelius(2001), “Al-Jabarti’s Aja’ib al-Athar fi’l-Tarajim wa’l-Akhbar and the Arabic 
histories of ottoman Egypt in the 18th century”, in The historiography of Islamic Egypt(C.950-1800), 
Hugh Kennedy (ed.,) Leiden:Brill, p.221 . 

2  D.Ayalon(1960)," The historian al-Jabarti…", p.233. 
هــا وجــود دارد عبارتنــد از:    نگــاري موجــود كــه احتمــال اســتفاده جبرتــي از آن      فهرســتي از منــابع تــاريخ     3

مـن تصـرف فـي مصـر مـن أربـاب       اخبار الأول في ، )1315/1897(عبدالغني اسحقي بن الفتح أبي عبدالمعطي بن محمد
، علـي  تحفهًْ الناظرين في من ولي مصر من الـولاهًْ و السـلاطين  ، )1315/1897(؛ عبداالله شرقاوي نا]: [بي، قاهرهالدول

المماليك واقعهًْ أخرهًْ ، )1962(زنبل) شافعي(ابن محلي علي الحسن أبي بن ؛ أحمدجا][بي هامش كتاب أخبار الاول، قاهره:
)، ذكـر مـاوقع بـين عسـكر مصـر      1968شـاذلي فـرا(   محمد بن ؛ علي غوري مع السلطان سليم عثماني، قاهرهالسلطان ال

ــات،     ــدالقادر طليمـ ــق عبـ ــه، تحقيـ ــريه،  المحروسـ ــهًْ المصـ ــهًْ التاريخيـ ــدد المجلـ ــص، 14العـ ؛ 402-324 صـ
؛ 384-291 ، صـص 23عـدد  ،هًْالمصري هًْالمجلهًْ التاريخي)، كشف الكربهًْ في رفع الطلبهًْ، 1976بكري( السرور ابي بن محمد
؛ 340-267 ، صـص 24، عـدد هًْالمصـري  هًْالتاريخي ـ هًْالمجل ـالطلـب،   برفـع  بلـوغ الأرب  )،1977السـعدي(  البرلسـي  محمد
، قـاهره؛ ابـراهيم   أوضح الإشارات في مـن تـولي مصـر القـاهرهًْ مـن الـوزراء و الباشـات       ، )1978(عبدالغني شلبي احمد

، )1989(كتخدا عزبـان  دمرداش أحمد اميرنا]؛  [بي، قاهره؛ تراجم الصواعق في واقعه الصناجق، )1986(صوالحي بكر ابي بن
تـاريخ مصـر مـن    ، )1989(عزبـان دمـرداش   آغـا  حسـن  حاج ابـراهيم  بن ، قاهره؛ مصطفيالدرهًْ المصانهًْ في أخبار الكنانه

تاريخ صفوهًْ الزمـان فـي مـن    ، تا][بيقلعوي عبدالرحمن بن يوسف بن محمد بن مصطفي نا]؛ : [بي، اسكندريه1100-1150
  .51نسخ تاريخي، ش  ة، دارالكتب قاهره: مجموعطانلتولي علي مصر من امير و الس
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شود و هيچزيست، تنها به خود جبرتي منحصر مياطلاعاتي ما از عصري كه جبرتي در آن مي
  1منبع معاصر يا مشابهي براي درك ميزان تأثيرپذيري او از ديگران در دست نداريم.

طور ضمني در آغاز كتابش به عدم استفاده از منـابع ديگـر اشـاره كـرده وجبرتي خود به
بـودنو ناشناختهنظمياست. ناپيوستگي مطالب، بيرا فقدان اثري صحيح و ثقه دانستهدليل آن

ترين مشكل در مقابلهايي كه در اختيار جبرتي قرار داشته، اصلينگاريتاريخنگارندگان شبه
نگـاريپردازند و تاريخاو از رويكرد علماي عصر خود كه به امور بيهوده مي2وده است.وي ب

  3است.خوانند انتقاد كرده مي» اساطيرالاولین«را بازخواني
  جبرتي و انگيزة نگارش عجائب الآثار

است. اي ارائه كردهاش روايات پيچيدهنگاريجبرتي در تشريح علت، شيوه و چگونگي تاريخ
كنـد: بخـش اولروشني اطلاعات مسطور در تاريخش را به سه بخش تقسيم ميدر ابتدا، بهاو

م1190/1777م، بخش دوم از آن تاريخ تا سـال1170/1757تا سال18ق/م12از ابتداي سدة
م و پايان كتاب. جبرتي تنها منبع خـود1825ق/1240و بخش سوم در ادامة بخش دوم تا سال

أوضـحنـاماي از احمـد چلبـي عبـدالغني بـهخش نخست، تاريخ نگاشـتهرا براي ثبت وقايع ب
ذكر كرده كـه تـاريخ فـتح مصـر ازمن الوزراء و الباشاتهًْالإشارات في من تولي مصر القاهر

مصادر مطالب او درباب بخش4شود.م. را شامل مي1737ق/1150ابتداي عصر عثماني تا سال
                                                

؛ در»عبـدالرحمن جبرتـي و احمـد شـلبي عبـدالغني: دراسـه و مقارنـه«،)1976(عبـدالرحيمعبدالرحمنعبدالرحيم   1
 ؛205-183صصعبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث،

  D.Crecelius(2001), “Al-Jabarti’s Aja’ib al-Athar…” in The historiography of Islamic Egypt (C.950-
1800), Hugh Kennedy (ed.,),p.233,234; D.Ayalon,”The Historian al-Jabarti…”, p.220; Reinhard 
Schulze(1993); Eighteenth Century Egypt: The Arabic Manuscript Sources, Journal of the American 
Oriental Society(JAOS), V.113, p.624; P.M. Holt(1961), “Al-Jabarti’s introduction , p.39. 

كنت سودته، أردت أن أوصله بشي قبله، فلم أجد بعد البحث و التفتيش إلا بعض كـراريس   2 لما عزمت علي جمع ما  و 
التركيب،مختلفهًْ التهذيب و الترتيب. و قد أعتراهـا الـنقص مـن مواضـع فـيهًْيكسودها بعض العامه من الأجناد، رك

  .11، ص1، جعجائب الآثارخلال بعض الوقائع. جبرتي،
فيالعظهًْ و الإعتبار و به يقيس العاقل نفسه علي من مضـي مـن أمثالـه فـي هـذه   3 علماً شريفاً  لما كان علم التاريخ،  و 

الامم الماضيه من حين أوجد االله هذا النوع الإنساني، تعتني بتدوينه سلفا عن سـلف و خلفـا مـنو لم تزلالدار،[...]،
 :و عـدوه مـن شـغل البطـالين و قـالواأهملوهبعد خلف الي أن نبذه أهل عصرنا و أغفلوه و تركوه و أهملوه و تركوه و

هـذهالمنقبـهًْ،و لعمري انهم لمعذورون، و بالأهم مشتغلون و لاير» اساطير الاولين« ضون لأقلامهم المتعبه، في مثـل 
فإنّ الزمان قد انعكست أحواله، و تقلصت ظلاله، فلا تضبط وقائعه في دفتر و لا كتاب و اشغال الوقت فـي غيـر فائـده
ضياع، إلا أن يكون مثل الحقير منزويا في الزوايا الخمول و الإهمال منجمعا عما شغلوا به من الأشغال، فيشـغل نفسـه

بعد سيئات الدهر و حسناته (جبرتي،   .)5و4، ص1،جعجائب الآثارفي أوقات من خلواته و يسلي وحدته 
مصرالقاهرهًْ من الوزراء و الباشات،)1978(عبدالغنيشلبياحمد   4 در ايـننـا]،[بي، قاهره؛أوضح الإشارات في من تولي 
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هـاي   هـا، دفـاتر، حكـاكي    گيري از سكه ز امور و نيز بهرهدوم، پرسش از معمرين و مطلّعين ا
ترين منبع جبرتي در بخش سوم حافظة قوي  اصلي 1مزارات و ديگر شواهد كشف تاريخ است.

م بـه   1777ق/1190گرفـت كـه او از سـال     تـوان نتيجـه   درمجمـوع مـي   2اسـت.  خودش بوده
م 1805ق/1220، امـا در سـال   هايي از وقـايع مشـغول بـوده    آوري اخبار و تهية يادداشت جمع

بنـابراين جبرتـي بـر مبنـاي      3گرفـت.  عجائب الآثـار آوري مطالب و نگارش  تصميم به جمع
منـدي از كتـب تـاريخي     و حافظة خود، كسب خبر از مطلعين و بهـره  هاي قديمي نوشته دست

م سه جلد از چهار جلد تاريخش را به رشـته  1805ق/1220همچون اثر ابن عبدالغني، در سال
تحرير در آورده و از اين سال تـا زمـان مـرگش، حـوادث را روزانـه در جلـد چهـارم درج        

به دليل ثبت بدون تـاخير مشـاهداتش    عجائب الآثارجهت جلد چهارم   است. از اين كرده  مي
  از وثاقت بسيار بالايي برخوردار است.

ريخ، در آنچه در سطور فوق آورديم، توضيح جبرتـي از انگيـزه و چگـونگي نگـارش تـا     
بود. اما جبرتي در جاي ديگـري   مقدمة كتابش بود كه در نهايت صراحت و روشني تبيين شده

م و نگارنـده كتـاب   18ق/12مورخ بزرگ دمشقي سدة- از كتابش، ذيل نام محمدخليل مرادي
 4است. او را سبب اصلي نگارش تاريخش عنوان كرده - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر

رويكرد جديدي را در كشف علت و انگيـزة اصـلي جبرتـي در نگـارش تـاريخش       اين جمله
م غرب جهان اسلام  18ق/12سازد كه در ارتباط ميان سه تن از علماي مشهور سدة  مطرح مي

                                                                                                                   
احمد شـلبي عبـدالغني و   ، )1976(عبدالرحمن عبدالرحيمباب بنگريد به دو پژوهش ارزشمند دراين باب: عبدالرحيم 

  ؛205-183 صص ،جبرتي، در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث
Daniel Crecelius(1990); “Ahmad shalabi ibn ‘abd al-Ghani and Katkhuda ‘Azaban al-Dimurdashi: 
Two sources for al-Jabarti’s ‘Aja’ib al-Athar fi’l al-Tarajim wa’l-Akhbar”, in, The Arabic 
Manuscripts Sources, D.Crecelius,(ed.), p.p 89-102. 

فرجعنا الي النقل من أفواه الشيخهًْ المسنين، و صكوك دفـاتر الكتبـهًْ و المباشـرين و مـا أنـتقش علـي أحجـار تـرب            1
  .)11، ص1، جعجائب الآثارالمقبورين (جبرتي، 

، 1، جعجائب الآثار (جبرتي،» و تذكرناها و منها الي وقتنا أمور تعقلناها و قيدناها و سطرناها أمور شاهدنا، ثم نسيناها«   2
هـا را مشـاهده كـرده و بعـداً از      گردد كه در كودكي آن )؛ احتمالا منظور جبرتي از اين عبارات به وقايعي بازمي12ص

  ها را به خاطر آورده است. ين، آنخاطر برده، ليكن با مشاهده شواهد و اطلاع از اخبار دفاتر و مطلع
 جلد .ديويد آيالُن با مطالعه دقيق تاريخ عجائب الآثار در چهار موضع، اشاره جبرتي به اين تاريخ را گزارش كرده است   3

و هـو الآن  : «نخستدر پايان جلد  ؛»الي الآن من تاريخ جمع هذه الكتاب يعني سنة عشرين و مئتين و ألف: «نخست
هذا التاريخ الذي نحن فيه غايهًْ السـنهًْ ألـف و   «در آغاز جلد دوم: » ابهًْ هذا المجموع سنهًْ عشرين و مئتينبالتاريخ كت

خُتم هذا الجزء الثالث... لغايهًْ سنهًْ عشرين و مئتين و ألف و سنقيد إن شـاء  «و در پايان جلد سوم: » مئتين و عشرين
  ؛»نهًْ احدي و عشرين التي نحن بها الآن ان امتد العجلاالله ما يتجدد بعدها من الحوادث من ابتداء س

D.Ayalon(1960),”The Historian al-Jabarti…”, n.5, p.223. 
  .335، ص3، جعجائب الآثارو كان هو السبب الأعظم لجمع التاريخ علي هذا النسق؛ جبرتي،    4
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  يعني محمد خليل مرادي، عبدالرحمن جبرتي و محمد مرتضي زبيدي نهفته است.
مورخ و متكلم مشـهور هنـدي    محمد مرتضي حسيني واسطي معروف به زبيدي، محدث،

دليل حضور طـولاني مـدت    م در بلگرام هند زاده شد، اما به1732ق/1145الاصل كه در سال 
بـر اثـر طـاعون در قـاهره درگذشـت.       1205در زبيد يمن، به زبيدي شهرت يافت و در سال 

اء توان در وسعت ارتباطـاتش بـا علم ـ   شهرت و برجستگي جايگاه زبيدي در زمان خود را مي
ترين عالم غرب جهان اسـلام   .ق سرشناس ه12بلاد مختلف دريافت. زبيدي بدون شك در سدة 

از روسيه تا غرب آفريقا و هند  بود و بر مبناي اجازاتي كه براي علماء اقصي نقاط بلاد اسلامي
او بـا   1توان به وسعت ارتباطات و شأن جليلش در آن ايـام پـي بـرد.    تا شامات صادر كرده مي

مهـم در ارتقـاء    گـامي  تاج العروس في جواهر القـاموس ش فرهنگنامة معظم و ارزشمند نگار
آموزي در جهان اسلام برداشت كه مورد تقدير و تكريم علماء، دولتمـردان   سطح دانش و علم

  و سلاطين زمان خود قرار گرفت.
ه، محمـد  در زندگي نامـة اسـتادش آورد   2ترين استاد خود ناميده، جبرتي كه او را برجسته

و با تكيه بـر   12/18اي عظيم از تراجم علماء در سدة  خليل مرادي با هدف نگارش مجموعه
ارتباطات متعدد زبيدي، از او تقاضاي كمك و همكاري نمـود. زبيـدي نيـز در ايـن راسـتا از      

مصـر   آوري اطلاعـات تـراجم علمـاء    شاگرد و همراهش جبرتي درخواست كرد كه به جمع
، از هدف استادش باخبر نشد. 1205/1791تا زمان مرگ زبيدي در سال  مشغول شود. جبرتي

اي بـه جبرتـي نگاشـت و از او تقاضـا كـرد كـه        مرادي پس از اطلاع از مرگ زبيدي، نامـه 
آوري شده خود و استادش را براي نگارش كتاب مذكور ارسال كنـد.   مجموعة اطلاعات جمع

برخـورد   المعجم المختصاي از دفاتر با نام  جبرتي پس از جستجو در كتب استاد، به مجموعه
كه بر مبناي حروف الفبا تنظيم شده و حاوي تراجم علما از اقصـي نقـاط جهـان اسـلام بـود.      

ها را  اطلاعات بعضاً ناقص مسطور در اين دفاتر، جبرتي را بر آن داشت كه پس از تكميل، آن
م در 1792ق/1206ي نيـز در سـال   براي مرادي ارسال كند. اما در اين ميان محمدخليل مـراد 

گذشت. مرگ اين دو تن و حجم عظيم كار، جبرتي را براي مدتي از ادامة آن منصرف كـرد.  
هاي او را براي نگارش و تكميل ايـن اثـر تحريـك     ] انگيزهباعث من نفسياما عاملي دروني[

                                                 
  ست:امن جبرتي فوزي و عبدالرح بن بهترين منابع براي فهرست اجازات او كتب عثمان   1

Stefan Reichmuth(1999),”Murtada Az-Zabidi(D. 1791) In Biographical and Auto Biographical Accounts, 
Glimpses of Islamic Scholarship in the 18th century”, Die Welt des Islams 39, N.1, p70, N.16. 

  .321-302 ، صص3مان، جمفصل جبرتي در رثاي استادش: ه ةبنگريد به سوگنام   2
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ــدي در    1اســت. كــرده ــيش از مــرگ زبي ــي، او بســيار پ ــن ســخن جبرت ــق اي ــابراين و طب بن
پرداخته و در زماني طولاني پـس از   م به جمع آوري اطلاعات و اخبار مي1791ق/1205سال

است. در اين ميـان، ميـزان    اي مستقل گرفته  آوري و تدوين مجموعه اين تاريخ، تصميم به جمع
منـدي از مطـالبي كـه     و بهره عجائب الآثارتأثيرپذيري جبرتي از مرادي و زبيدي در نگارش 

   2ي كرده بودند محل بحث و اختلاف نظر محققان است.آور ها جمع آن
جبرتي حائز نكات و مطالب  عجائب الآثارهر دو روايت در باب انگيزه و علت نگارش 

بسيار ارزشمندي ست. روايت نخست از مقدمه جبرتي بر تاريخش برآمده و روايـت دوم از  
ع اين دو روايت، علي رغم متن تاريخ حيات و حوادث روزگار او مستفاد شده است. در مجمو

اندك نقاط مشترك ميانشان، عامل رد يا نفـي يكـديگر نيـز نيسـتند و هريـك از وجهـي،       
بندي كلـي   باشند. در يك جمع جبرتي مي عجائب الآثارها و علل نگارش كتاب  متضمن انگيزه

اش بـه امـر نگـارش تـاريخ،      منـدي اوليـه   توان يقين داشـت كـه جبرتـي بـه دليـل علاقـه       مي
آوري نمــوده و در حقيقــت مشــق  اي از رويــدادهاي تــاريخي جمــع هــاي پراكنــده دداشــتيا

است. او در حالي كه با تشويق و انگيـزش اسـتادش زبيـدي، مسـتمراً بـه       كرده نگاري مي تاريخ
زد و از اين  التقديس مظهرآوري تراجم و اخبار علما مشغول بود، دست به نگارش كتاب  جمع

نگاري شد. پس از نگارش آن اثـر، مـرگ زبيـدي و     د عرصة تاريخطريق به صورت عملي وار
عجائـب الآثـار   فكر تأليف كتابي كه مشتمل بر تواريخ و تراجم باشد، او را به نگارش كتاب 

  رهنمون شد كه تا آخر عمر مشغول نگارش آن بود. في تراجم و الاخبار
                                                 

و لما رأيت ذلك و علمت سببه و تحققت رغبهًْ الطالب لذلك جمعت ما كنت سودتُه و زدتُه فيه و هـي تـراجم فقـط       1
دون الاخبار و الوقائع و في إثناء ذلك ورد علينا نعي المترجم ففترت الهمهًْ و طرُحِت تلك الأوراق في زوايـا الإهمـال   

  .234، ص2، جعجائب الآثارعلي جمعها. جبرتي،  باعث من نفسيحتي كادت تضيع الي عن حصل عندي  مدهًْ طويلهًْ
اي خطـي از   ست. وي با يافتن نسـخه اهاي زبيدي  اشتفان رايشموت به كلي معتقد به استفاده كامل جبرتي از تمام نوشته   2

ي از علماء با گستره جغرافيايي بسـيار وسـيع اسـت،    كه حاوي تراجم متعدد» معجم المشايخ«آثار زبيدي در مدينه با نام 
هاي متعددي از اين كتـاب در   ست كه بخشا ) او معتقدGAL, II,399اعتقاد به استفاده كامل جبرتي از آثار زبيدي دارد.(

 تـوان بـه تصـويري كلـي از     هـا مـي   شود و از طريق مطابقت و تدوين اين بخش آثار سه تن از مورخين پس از او ديده مي
النفحات المكيـهًْ و اللمحـات الحقيـه فـي     ، تاريخ عجائب الآثار جبرتي  :معجم المشايخ زبيدي دست يافت. اين آثار عبارتند

تلفيـق الاخبـار و تنقيـه    ) و 1268/1852) نوشته محمد عثمان ميرغني(م.1400/1980(قاهرهشرح اساس طريقة ختميه
  اثر محمدمراد رمزي منزلاوي مكي. بنگريد به: تاتارالآثار في وقايع غزان و البلغار و المملوك و ال

Stefan Reichmuth(1999),”Murtada Az-Zabidi(D. 1791)…”,p.70;  
نگـاري جبرتـي و زبيـدي، ضـمن رد نظريـه       اما از سوي ديگر گروهي ديگر از محققين ضمن پذيرش تشـابه سـبك تـراجم   

  ؛اند اين دو عالم را طي ساليان متمادي را علت اين تشابه دانستهرونويسي جبرتي از آثار زبيدي، همكاري و همراهي مداوم 
Shamuel Moreh(2009), “al-Jabarti’s attitude towards the ulama of his time” in Guardians of faith in 
Modern Times: Ulama in the middle east, Meir Hatina(ed.,) Leiden:Brill, p.50. 



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  100

  روش جبرتي در تاريخ نگاري
هاي او بـود.   حاصل عمر و چكيدة تمام تجارب و آموزش ،عجائب الآثارشيوة كار جبرتي در 

هاي از پيش نگاشتة خود كه طي قريب به سه دهه از  او در سه جلد ابتدايي كتاب بر يادداشت
ست. روش او در اين سه دهه، طبق گفتـة خـودش    بود، متكي آوري كرده ها را جمع عمرش آن

 25ما در نگارش جلد چهارم كـه حـدود   است. ا ها بوده آوري اطلاعات و دسته بندي آن جمع
سال از مشاهدات و دوران معاصـر او را بـه خـود اختصـاص داده، همچـون يـك خبرنگـار        

آوري اخبار پرداخته است. او به روشني توضيح داده كه اگر اطلاعات كـافي   امروزي به جمع
قطعـاتي از   گيري درباب يك رويداد دردست نداشته، صرفاً اطلاعات ناقص را بـر  براي نتيجه
هـا را حفـظ    نوشت و تا يافتن اطلاعات ديگر يا ختم شدن بـه نتيجـه اي خـاص آن    كاغذ مي

كرد. او در نقاط متعدد كتابش، مدعي صرف نهايت توان خود براي كشف حقيقـت امـور،    مي
  1 پرهيز از پذيرش تحريفات و پايبندي به اصل روايات شده است.

ي علما، شرح دقيق شرايط اقتصـادي مصـر، وصـف و    نگار توجه و علاقه جبرتي به تراجم
شرح جزئيات ارزشمندي از آداب، رسوم و احوال مردم مصر و روابط مصر با اروپا، حجاز و 

هاي تازه و ارزشمندي رسـيد.   ها به دريافت توان از طريق آن شام از وجوه متفاوتي ست كه مي
اند، اطلاعات او  خ جبرتي ذكر شدهاز ميان موضوعات فوق و ديگر مطالب متنوعي كه در تاري

جزيره عربي و حملات مصـريان بـه حجـاز كـه      گيري حركت وهابيت در شبه درباب شكل
نهايتاً منجر به سقوط دولت اول سعودي و فتح درعيه، پايتخت دولت سعودي شد، از اهميت و 

  اخت.اي برخوردار است و ما در ادامه به تحليل آن روايات خواهيم پرد انحصار ويژه
  جبرتي و وهابيت

  م در تاريخ شبه جزيره عربي، سدة سراسر تحول و انقلاب بود. جـواني از بيابـان   18ق/12  سدة
اي  م) فرقـه 1793 - 1703 ق/1206- 1115عبدالوهاب( نام محمدبن جزيره به نجد در مركز شبه

تقـدانش بـه   دانست و بعـدها توسـط من   را در دين اسلام بنيان نهاد كه آن را اسلام حقيقي مي
                                                 

:  و يا در جايي ديگر» ي و ثبت خبره لدي... و لم أخترع شيئاً من تلقاء نفسي و االله مطلعّ علي أمري و حدثيماوصل علمه ال«   1
وها للتباعد عن مباشرهًْ الأمور و عدم تحققهـا علـي   ء) بحوادثها التي قصصنا بعضها، اذ لايمكن إستيفا1225وأنقضت السنهًْ(« 

نقصهم في الروايهًْ. فلا أكتب حادثهًْ حتي أتحقق صحتها بالتواتر و الإشتهار و غالبهـا مـن   الصحة و تحريف النقلهًْ و زيادتهم و 
الأمور الكليهًْ التي لاتقبل الكثير من التحريف و ربما أخرت قيد حادثهًْ حتي أثبتها و يحدث غيرها و أنساها. فأكتبها في طيارهًْ 

  .202ص ،4ج ،عجائب الآثارجبرتي، » الكتابه.حتي أقيدها في محلها إن شاء االله عند تهذيب هذه 
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ــد.  ــهور ش ــت مش ــان     1وهابي ــي مي ــاهم و همراه ــان تف ــاد پيم ــا انعق ــدتي ب ــة عقي ــن فرق اي
شـكل و هويـت سياسـي يافـت.      1157/1744سـعود در سـال    بن عبدالوهاب و محمد بن محمد

طلبـي   سعود را تضـمين و جريـان وهـابي را بـر جـاه      عبدالوهاب توانست مطامع سياسي ابن ابن
) را مـرگ  1744- 1818 ق/1157- 1233ريخ دولت نخست سـعودي( سياسي او استوار كند. تا

سـعود در دورة پـس از    عبدالوهاب به دو دورة متفاوت از لحاظ سياسـي تبـديل كـرد. ابـن     ابن
 عبدالوهاب، فتوحات و تحركات سياسي براي گسترش قلمرو خويش را آغاز كـرد .  مرگ ابن

بيسـت سـاله بـر     ني حـدوداً طـولا  ةتوانست در طول يك دور نخستنيروي سعودي در گام 
در (مكــه  بــه فــتح عتبــات عاليــات،پــس از فــتح كامــل نجــد،  و سراســر نجــد ســلطه يابــد

  ) بينديشد.1220/1805سالدر(و مدينه  )1218/1803سال
جبرتي مشتمل  عجائب الآثارهاي تاريخي مرتبط با حجاز و تاريخ وهابيت در تاريخ  گزارش

سـعود در   م تـا اخبـار اسـارت آل   1799ق/1213سـال بر بـازة حضـور فرانسـويان در مصـر در     
م است. ما در اين بخش از پژوهش درباب جبرتي، ضـمن بررسـي اطلاعـات    1821ق/1236سال

ها و در نهايت، تحليل موضع جبرتي نسبت به جريان  منحصر به فرد او، در صدد اعتبارسنجي آن
. با توجه بـه  1يد در نظر داشت: وهابيت هستيم. بدين منظور در تحليل اخبار جبرتي نكاتي را با

پاشا در مصر داشت به سختي به مصادر اطـلاع   شرايطي كه جبرتي در دورة حكومت محمدعلي
وقفـه او در ميـان    در بدنة حكومت دسترسي داشت و بيشتر اخبار او برآمـده از جسـتجوي بـي   

تـه بـود   . 2اسـت.   هحجاج مصري و مغربي بازگشته از حجاز و سؤال از سربازان از جنگ برگش
زيادي او را از تلاش بـراي كسـب حقيقـت     كهولت سن و نااميدي از اوضاع آشفتة مصر، تا حد

سالة پاياني حياتش كه دورة اوج تحولات وهابيان و نجد بـود،   اطلاعات تاريخي، در دوره بيست
رد هاي شخصي او از برخـو  وجه كه بر مشاهدات و دريافت . اخبار جبرتي از آن3باز داشته بود 

  شوند.   مستقيم با رويدادهاي تاريخي برآمده بسيار ارزشمند و دست اول محسوب مي
سرزمين حجاز و شهرهاي مكه و مدينه براي امپراطوري عثماني بسـيار ارزشـمند بودنـد.    
داعية اين امپراطوري براي حفظ خلافت پيامبر برمبناي حفظ امنيت حجاج و تأمين مخـارج  

ري عثماني از ديرباز به كسب مشروعيت حكومت خود در تسلط شد. امپراطو آنان محقق مي
بر حجاز توجه بسيار داشت و هزينه هاي سنگيني در طول تاريخ پرفراز و نشيبش براي حفظ 

                                                 
: حمـادي الرديسـي و اسـماء     بنگريـد بـه  » دعـوهًْ السـلفيهًْ  «يا » حركهًْ الوهابيهًْ«درباب مباحثات بر سر عناويني چون    1

  .27، بيروت، دارالطليعه، صنموذجاً الرد علي الوهابيه، نصوص غرب الاسلامي )،2008(نويسره
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مصر پس از استانبول، مركز اصلي عثمـاني بـراي ارسـال     1اين استيلا و سلطه صرف كرده بود.
رفتند، مصر از لحاظ  ق و شامات به حج ميكاروان حج بود و گرچه بسياري از حجاج از عرا

تر دريايي و مركزيتي كه در غرب جهان اسـلام داشـت، بـيش از عـراق مـورد       دسترسي سريع
توجه عثماني در امر حج بود. جبرتي به عنوان عالم ديني كه دغدغـة حفـظ و اشـاعة شـعائر     

 ـ    اسلامي ود و اخبـار و  همچون حج را داشت، بسيار متوجه ارسال هرسـالة كـاروان حجـاج ب
هاي  كرد. از اين منظر، روايات و گزارش كيفيت آن را در ذيل وقايع هرسال، به تفصيل بيان مي

جبرتي درباب حج كه منحصراً در نيمة دوم جلد سوم و جلد چهارم آن جايگاه خاصي دارد، 
ر اسـت.  آينة تمام نمايي از انتقاد او به اوضاع جهان اسلام و يكي از مراكز مهم آن يعنـي مص ـ 

ها سرشار از انتقاد، افسوس نسبت به ايام گذشته و متوجـه سـاختن    رويكرد او در اين گزارش
  پاشا است.  داري نابسامان محمدعلي ها به اقدامات و مملكت تمام كاستي

هـا از   حضور فرانسويان در مصر، موجب انسداد راه حج شده بـود. جبرتـي در ايـن سـال    
اسـت.   هاي مالي عثماني سخن گفته اثر نرسيدن آذوقه و كمك بار اهالي حجاز در اوضاع اسف

حقيقت آن بود كه فرانسويان، ارسال كاروان حجاج را ممنـوع نكـرده بودنـد، امـا جنـگ و      
اعتمادي مردم مصر به مديريت فرانسويان شـده   جدال دائم ميان فرانسويان و مصريان باعث بي

ي فرانسـه و انگلسـتان در دريـاي سـرخ،     هـاي دريـاي   بود. از سوي ديگـر تحـولات و رقابـت    
   2بود.  هاي دريايي فراهم كرده مخاطرات بسيار زيادي را براي مسافرت

با گـزارش اخبـاري    1801ق/م1216ربيع الأول 8بخش بازگشايي راه حج در  خبر مسرت
روايـات جبرتـي از    3درباب ظهور شخصي به نام محمدبن عبدالوهاب وجـه ديگـري يافـت.   

و علماي حجاز كه با خوف از حضـور وهابيـان در مكـه، قصـد سـفر بـه        تحركات اشراف
هاسـت. او شخصـاً بـا اولاد     استانبول را داشتند، حاصل مشاهدات و تعاملات مستقيم او بـا آن 

                                                 
هـاي   يارانه«،)1389(ي دقيق از ميزان مخارج اداره حجاز براي عثماني بنگريد به: ويليام آكسنوالدبراي تحليل اقتصاد   1

؛ براي يكي از منابع مفيـد  116-103صص ،71، شميقات حجسامان صاحب جلال،  ة، ترجم»دولت عثماني به حجاز
 ةرآهًْ الحرمين(سفرنامه مكـه)، ترجم ـ ، م)1382(درباب تاريخ حجاز و روابط آن با عثماني بنگريد به ايوب صبري پاشا

 ميراث مكتوب و نيز: :تهران فر،عبدالرسول منشي به كوشش جمشيد كيان
L.Hirszowicz(1972), “The Sultan and the Khedive,1882-1908”, Middle Eastern Studies, VIII, n.3, pp.304ff. 

علاقات بين مصر و الحجاز و النجد ، )1415/1995(ير حلوانيفي هذا العام تعطيل الثغور... و نيز سعد بد 1214سال    2
  .19ص ،في قرن التاسع عشر

و يزعم أنه يدعو الي كتاب االله و سنهًْ رسوله و يأمر بترك البدع التي ارتكبها الناس و مشوا عليهـا الـي   : » 1217محرم   3
  .348، ص3ج همان،، جبرتي، »غيرذلك
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جبرتـي   1عبدالوهاب سؤال نمود. ها درباب كيفيت دعوت ابن شريف سرور ديدار كرد و از آن
هـاي   رسيم كرده است. مركز استانبول كه در پي نـاتواني ها را ت به خوبي فضاي پرتنش اين سال

بود، در آستانة از دسـت دادن مشـروعيت    متعدد در جبهة اروپايي خود به شدت ضعيف شده 
هـاي   مذهبي خود در قبال حكومت نوپا و شيعي قاجاريه در ايران قرار گرفتـه بـود. گـزارش   

ريف غالب بن سرور در سركوب و مقابله گيري وهابيان و ناتواني ش دريافتي استانبول از قدرت
ها بسيار نگران كننده بود، اما عوامل متعددي مانع اقدام مناسب و در خـور تـا آن زمـان     با آن

سـرور، نااميـد از كمـك     بـن  غالـب  . در جريان تسلط فرانسويان بر مصـر، شـريف  1شده بود: 
از آن جهت كه امكان تكرار  2مصريان، با سعود صلح كرده و پيمان وفاداري امضاء كرده بود.
. نـاتواني و اهمـال   2پذير نبـود.   اين عمل وجود داشت، اعتماد بر شريف و همكاري وي امكان

و نيز مرگ نابهنگام سردار جنگ عثماني با فرانسويان، احمدجزار پاشا  3علي پاشا والي عراق
واضع معاندانه والـي  . م3 4بسته بود. عالي را براي هراقدامي م، دست باب1804ق/1219در سال 

گيـري بـيش از پـيش والـي      عالي و سلطان عثماني، آن دستگاه را از قـدرت  مصر نسبت به باب
بود و استمداد از او براي حمله به حجاز، زمينة تقويت اين مواضـع   جديد مصر، هراسان كرده

                                                 
؛ درباب تحركات 31، صالعلاقات بين المصر و الحجاز و النجدنيز بدير حلواني،  شعبان همين سال؛ و 10شوال و  29   1

العثمانيون و آل سـعود فـي أرشـيف     )1431/2010(اشراف حجاز پيش از سيطره وهابيان بنگريد به : زكريا كورشون
  .)HH 3855 Bو نيز آرشيو عثماني( 53ص ، بيروت،العثماني

در علـي   1218محـرم  9ي جده بـه اميرالبحـر عثمـاني در دريـاي سـرخ بـه تـاريخ        در اين باب بنگريد به گزارش وال   2
-HAT-00095؛ و نيز بايگاني نخست وزيـري جمهـوري تركيـه(   232ص ،: نشر مورخ، تقارير نجد، قم)1390(موجاني

خـود   پيماني شريف غالب با اي به سلطان عثماني، سند سرسپردگي و هم ) علاوه بر اين سعود در نامه03854-00001
) چرا كه پيوسـتن عبـدالرحمن مضـايفي بـه سـعود كـه در       HAT-00093-03793-00001را عرضه كرده بود، همان(

  حقيقت در مقام سفارت شريف بر سعود وارد شده بود، اركان قدرت شريف را متزلزل تر كرده بود.
؛ 6ج :، بغــدادالاحتلالــين تــاريخ عــراق بــين)1353(: عبــاس عــزاوي دربــاب تــاريخ عــراق در ايــن دوره بنگريــد بــه   3

، بمبئي؛ رسول كركولي، دوحهًْ الوزراء، ذيل حوادث سـال  مطالع السعود بأخبار والي داود، )1304(بصري سند بن عثمان
؛ درباب اهمال والي شام در ارسال شتر براي جنگ با وهابيان بنگريـد بـه بايگـاني نخسـت وزيـري جمهـوري       1219
صـعوبت راه و خـوف از   «اي به پادشاه  ار به جايي رسيد كه صدراعظم در نامه) كHAT-00093-03789-00001تركيه(

كه اين امر ازدياد تسلط وي[عبدالعزيز بن سعود] بر حوالي حـرمين شـريفين را منـتج     اينكه معاذاالله تعالي امكان اين
  .) HAT-00093-03793-A-00001طان قرار داده بود. همان،(لاي براي عدم تحقق دستورات س را بهانه» گردد

عبـدالعزيز در سـال    بـن  ين تلاش عثماني براي حمله به درعيه و سركوب شـورش وهـابي پـس از مـرگ سـعود     نخست   4
محقق شد كه دستور اقدام سريع و عاجل حمله به درعيه به علي پاشـا والـي بغـداد ابـلاغ شـد و او بـا        1218/1803
اي اصل دستور باب عالي بنگريد بـه: بايگـاني نخسـت وزيـري     گيري هاي نابهنگام اين فرصت را از دست داد. بر بهانه

) درباب روايت همين خبر از جبرتي كه از مرگ عبدالعزيز با خبر نبود HAT-00094-03808-00001( جمهوري تركيه
 :هاي علي پاشا در قبـال ايـن دسـتور بنگريـد بـه      گري ؛ براي تسويفات و اهمال406ص ،3ج ،عجائب الآثار:  بنگريد به

  .57ص ،العثمانيون و آل سعود، م)2010/ق1431(كورشون؛99-96صص ،تقارير نجد، )1390(جانيمو
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   1كرد. و استقلال از استانبول را تشديد مي
م تا فـتح نهـايي مكـه در    1801ق/1216ن در سال اخبار جبرتي در فاصلة خروج فرانسويا

. تعـاملات  1عبدالعزيز، از دو وجه حائز اهميت اسـت:   بن توسط سعود 2م1805ق/1220سال 
قاهره در اين - . ارائه تصويري دقيق از روابط متزلزل استانبول2شريف مكه با قاهره و استانبول 

هاي حكومت خويش قـرار   ري پايهگي پاشا نيز در آستانة شكل محمدعلي 3برهه حساس است.
داشت و تسلط چنداني بر سپاه نداشت. جبرتـي از جلسـات مكـرر او بـا سـپاهيان و امـراي       

ها براي حمله به حجـاز سـخن گفتـه و بـه خـوبي نـاتواني        لشگرش، در تلاش براي اقناع آن
   4محمدعلي در اجراي فرامين سلطان عثماني را به تصوير كشيده است.

بر حمايت و  5از يك سال و نيم محاصره و فرمان صريح سلطان سليم سومفتح مدينه پس 
م بـرگ ديگـري بـر شكسـت هـاي مكـرر        1803ق/1218ممانعت از سـقوط آن، در سـال   
شد. جبرتي نيز مانند تمام منابع معاصـر غيروهـابي، تخريـب     امپراطوري عثماني محسوب مي

فتح مكه هـدف بعـدي    6است. بي دانسته ها و قبور بزرگان دين را متوجه نيروهاي وها بارگاه
                                                 

گزينه هاي صدراعظم، يوسف پاشا به سلطان سليم سوم عثماني در مجلس مشـورت   نخستينمحمدعلي پاشا يكي از    1
بـه او اولويـت داده بـود.     پاشـا و احمـدجزار پاشـا را    براي حمله به نجد بود. ليكن ملاحظات متعدد، علي 1217سال 

) براي شـرح مـذاكرات ايـن مجلـس     HAT-00095-03850-00001وزيري جمهوري تركيه( بايگاني نخست :بنگريد به
، )1431/2010(زكريا كورشـون ؛ 196-195صصنا]،  : [بي، استانبولتاريخ جودت، )1308(پاشا جودت احمد بنگريد به:

  .56-55صص ،العثمانيون و آل سعود
در سـال   نخسـت فع ابهامات احتمالي بايد در نظر داشت كه فتح مكه دوبار توسط نيروهاي وهابي انجام شده است. براي ر   2

فـتح قطعـي آن پـس از     ،در تاريخ جبرتي ذكر شـده اسـت. دوم   1218صفر  16رخ داده، ليكن اخبار آن به تاريخ  1217
درتـاريخ جبرتـي ثبـت شـده اسـت. بنـابراين        1221رخ داده كه اخبار آن در محرم  1220/1805تصرف مدينه در سال 

  انگاشت.   1221- 1216هاي  حساس ميان خروج فرانسويان و فتح مكه در تاريخ جبرتي را بايد بين سال ةتحولات دور
نفـري و هـيچ عملـي     4000به مصر رسيده مبني بر حركت سپاه  1218دستور دولت مركزي كه در سال  :بنگريد به   3

حد پول براي جلب همراهي قبايل عـرب شـبه    دستور اكيد براي صرف بي ،مهم در اين فرمان ةكتانجام نشده است. ن
  .189ص ،3، جعجائب الآثار، يدهد. جبرت جزيره است كه سياست اصلي عثماني در قبال وهابيان را نشان مي

لـي إذن عـام فـي تقليـد مـن      أنه ورد «فأخضر [محمدعلي] الباشا كبار العسكر و عرض عليهم ذلك الأمر و قال لهم:    4
نحن لانخـرج مـن مصـر،و لانتقلـد     :«، فامتنعوا من ذلك و قالوا »أقلده، فمن أحب منكم قلّدته إمريهًْ طوخ أو طوخين

  .482ص ،3، جعجائب الآثار) جبرتي، 1219ربيع الثاني16»(منصباً خارجا عنها
منوره آذوقـه و كمـك ارسـال گـردد و بـراي دفـع       با وحدت يد و وحدت توكل، با منتهاي اهتمام و دقت به مدينه «   5

اي انديشيده شود. در اين خصوص در بند عسرت و هزينه نباشـيد و بـه هـر طريقـي كـه       اغتشاش از آن حوالي چاره
». ني نكنيد كه بعداً قادر به جواب نخواهيد بـود أخير وتأبه مدينه امداد رسانده شود. اصلا ت و حتماً ممكن باشد حتماً

  .)HAT-00094-03812-00001خست وزيري تركيه(بايگاني ن
دخلها [المدينهًْ] الوهابيون و لم يحدثوا بها حدثاً غير منع المنكرات و شرب التباك في الاسواق و هدم القباب ماعـدا  «   6

يـان  اي كه تعدادي از بزرگان مدينه در ايام حصر توسط وهاب ؛ در نامه549ص ،3ج ،عجائب الأثار جبرتي،»قبهًْ الرسول
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عبـدالعزيز قـرار    بـن  وهابيان بود كه بلافاصله پس از استيلا بر امور مدينه در دستور كار سعود
گفت. حصر سه ماهة مكه، اوضاع را بر ساكنان آن بسيار مشكل كرده بود. جبرتـي گـزارش   

شـريف مكـه را بـراي    مفصلي از كمبود آذوقه و قحطي مفرط شايع در مكـه ارائـه كـرده و    
است. منع منكرات و استفاده از تنباكو، ممنوعيت مكـوس،   پذيرش صلح با سعود ناچار دانسته

افراط در دريافت مظالم به عنوان هزينة كفن و دفن اموات با توجه بـه ضـعف همـه جانبـة     
 هاي مردم مكه از اقداماتي است كـه جبرتـي در   مردم و نهايتاً غصب عجيب املاك و دارائي

  1گزارش خود از اثرات حضور وهابيان در مكه ارائه كرده است.
دانســت در پايــان حــج  عبــدالعزيز كــه خــود را خــادم حــرمين شــريفين مــي  بــن ســعود

م به حجاج شام و مصر هشدار داد كه در سال بعد از آوردن محمل و طبل 1805ق/1220سال
ن اقدام، نقض تسلط عثمـاني بـر   كه از رسومات حج عثماني بود، خودداري كنند. پيام سياسي اي

در سال بعد سپاهيان وهـابي از ورود كـاروان حجـاج عثمـاني ممانعـت       2حرمين شريفين بود.
ها را به سوي مبدأ خود بازگرداندند. بدين ترتيب مسير حج شام و مصر از سال  ورزيدند و آن

  3م مسدود شد. 1813- 1806ق/1228- 1221
پاشا را تنهـا راه   ر استانبول و بغداد رخ داد، محمدعليكه د اين مسئلة در پي تحولات مهمي

نجات عثماني از اين مهلكه قرار داد. خلع سلطان سـليم سـوم، جانشـيني محمـود سـوم و قتـل       
                                                                                                                   

و معاذ االله چنانكه اين شورشي فرصـتي  :«... بيني شده بود  ها پيش به باب عالي فرستاده بودند، تخريب قباب و بارگاه
بيابد، مسلم بدانيد به تخريب گنبد شريف سرورمان(ص) اكتفا نكرده، خزانه جواهرات و اموال داخل حجره معطـره را  

 .)HAT-00093-03789-00001يري تركيه(بايگاني نخست وز» نيز اخذ و ضبط خواهد كرد
و امر بمنع المنكرات و التجاهر بها، و شرب الاراجيل بالتنباك في المسعي و بين الصفا و المـروهًْ، و بالملازمـهًْ علـي    «   1

 الصلوات في الجماعهًْ، و دفع الزكاهًْ، و ترك لبس الحرير و المقصبات، وإبطال المكوس و المظـالم و كـانوا خرجـوا عـن    
حاله و إن لم يـدفع أهلـه القـدر الـذي      الحدود في ذلك حتي أن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة و عشرهًْ بحسب

يتقرر عليه فلا يقدرون علي رفعه و دفنه و غير ذلك من البدع التي أحدثوها علي مصادرات الناس في اموالهم، فيكون 
غفلة منه الا و الأعوان يأمرونه بإخلاء الدار و خروجه منهـا و  الشخص من سائر الناس جالساً بداره فما يشعر علي حين 

فإما أن يخرج منها جملة و تصير من أملاك الشـريف، و إمـا أن يصـالح عليهـا     » إنّ سيد الجميع محتاج إليها«يقولون
  .9-8صص ،4ج ،عجائب الآثارجبرتي،  ».بقمدار ثمنها أو أقل، فعاهده علي ترك ذلك كله

از ورود  1222صـفر   15به جبرتي رسيده اسـت. جبرتـي در ذكـر اخبـار      1221جمادي الثاني 13در  خبر اين اقدام   2
:  انـد  اند كـه وهابيـان پـس از پايـان حـج نـدا در داده       ها روايت كرده كشتي حجاج ترك به سويس خبر داده است. آن

ن آمنوا انما المشـركون نجـس فلايقربـوا    يا أيها الذي«لايأتي الي الحرمين بعد هذاالعام من يكون حليق الذقن و تلوا «
ربيـع الثـاني همـان سـال خبـر از      7جبرتـي در   »و أخرجوا هولاء الواصلين من المصر» المسجدالحرام بعد عامهم هذا

  سوزاندن محمل عثماني توسط وهابيان داده است.
  .83، ص4ج ،عجائب الآثارجبرتي،    3
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ــي ــي بغــداد، اوضــاع مركــز اســتانبول را بســيار مشــوش كــرده   عل ــود. ســعود در  پاشــا وال ب
ول فرسـتاد و عبـدالرحمن   زاده أفنـدي را بـه اسـتانب    م قاضي مكـه خطيـب  1807ق/1222سال

جبرتي كاروان مأمورين منصوب عثماني در حجاز كه از سـوي   1را جايگزين وي كرد. التيامي
سعود به استانبول فرستاده شده بودند را مشـاهده كـرده و از عـدم حضـور و بـي اطلاعـي از       
سرنوشت قاضي مدينه(سعد بيك) خبر داده است. قاضي مكـه نخسـتين شخصـي بـود كـه از      

  2دن تمام جواهرات و دارايي هاي بقعه پيامبر(ص) خبر داده بود.ربو
ها و اعتراضات بـه   پس از تسلط كامل وهابيان بر حرمين شريفين و انسداد مسير حج، نگراني

لـطش بـر     بود. محمدعلي عالي بسيار بالا گرفته باب پاشا تنها اميد سلطان تازه عثماني براي احيـاء تس
كه دغدغـة   به حضور عثماني در مصر و نيز به مثابة عالمي انتقاد عموميحجاز بود. جبرتي از وجه 

حفظ شعائر الهي را داشت، نظراتـي دربـاب عـدم وجـوب ظـواهري همچـون محمـل، طبـل و         
ئـلة يكـي از زمينـه    زمير[نوعي ساز بادي] براي انجام فريضة حج ابراز كرده هـايي   است. همين مس

همسو با خويش بدانند، اما حقيقت آنست كـه جبرتـي از   است كه محققين وهابي او را همراه و 
عثماني روزگار  بار از اهالي حجاز كه از طريق حقوق و مستمري دائمي هاي أسف دريافت گزارش

ديگر مشاهده حج هرسالة حجاج مغربي كه بـدون   آزرده بود. از سوي گذراندند، ناراحت و دل مي
  3بود.  ياد در برابراز رسومات حج عثماني واداشتهگذارندند او را به انق محمل و طبل، حج مي

م و ارسـال خلعـت و شمشـير و فرمـان     1809ق/1224حضور دوبارة قابچي پاشا در سال 
م، تصـميم  1810ق/1225عـالي قزلارآغـا درسـال    پاشا توسط نمايندة ويژه باب براي محمدعلي

محمدعلي و سپاهش از  4قطعي سلطان عثماني براي اتكا به پاشاي سركش مصر را آشكار كرد.
                                                 

ــا  . 1 ــبري پاش ــوب ص ــرمين ، )1384(اي ــرآهًْ الح ــي  ؛89، صم ــد زين ــلان احم ــلام، )1974(دح ــهًْ الك ؛ 294ص ، خلاص
  .148صنا]،  قاهره: [بي ، الدولهًْ السعوديهًْ الأولي،)1969(عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم

مـن  ، )1975(براي بررسي مدافعات وهابيان درباب رد اتهام سرقت ذخائر بقعه نبوي بنگريد بـه: محمـد اديـب غالـب       2
؛ فحواي كلام ايشان آن است كه در مـدت  112صداراليمامه للبحث و نشر،  ،في تاريخ الجبرتي أخبار الحجاز و النجد

محاصره يك سال و نيمه مدينه، بزرگان و صاحبان نفوذ شهر پيش از شكستن حصر، اين ذخائر را گشـوده و تقسـيم   
اوضاع مسلمين و كمك بـه ايتـام و   كرده بودند. پس از فتح مدينه نزد سعود رفته و از او براي صرف آن در راه بهبود 

مستمندان استفتاء كرده و او نيز اذن داده است. براي فهرستي از ذخائر به سرقت رفته حرم نبوي بنگريد به جبرتـي،  
  .143-142صص ،4ج ،عجائب الآثار

  .141ص ،4ج ،عجائب الآثارجبرتي،    3
دانسـت و بـا اسـتفاده از عبـارت      سـلطان نمـي   ةا بنـد مورين عثماني، خود رأمحمدعلي پاشا برخلاف ديگر واليان و م   4

داد.  اش را نشـان مـي   براي خطاب قرار دادن او، عدم فرمانبرداري و وجوه اسـتقلال طلبانـه  » حضرت سلطان برادرم!«
  .127ص ،تقارير نجد، )1390(موجاني؛ )HAT-00342-19563-00001بايگاني نخست وزيري تركيه(
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. سـپاهيان عراقـي   1شـدند:   وجوهي، بهترين گزينة عثماني براي حمله به حجاز محسوب مـي 
بافت قبيله اي و طايفه خود را حفظ كرده بودند و با فاصله يك تا دو نسل با اعـراب نجـد و   

شدند، در حـالي كـه سـپاهيان مصـري در چنـين وضـعي قـرار         حجاز، هم قبيله محسوب مي
گـري در عهـد مماليـك و اطلاعـات      . سپاه مصر با توجه به سابقة طولاني نظـامي 2تند. نداش

پاشـا بـرخلاف    . محمـدعلي 3پاشا از استواري و انتظام بيشتري برخوردار بود.  محمدعلي نظامي
براي فتح حجاز و تسهيل امر استقلال خـود از   قوي و محكمي واليان مذبذب عراق، انگيزه هاي

  در سر داشت.مركز عثماني را 
پاشـا پسـر ارشـد     م از فتح مدينـه توسـط طوسـون    1812ق/1227القعده  ذي15جبرتي در 

اسـت.   م از فتح بدون نـزاع مكـه و جـده خبـر داده     1813ق/1228پاشا، و در صفر  محمدعلي
اطلاعات جبرتي از جريان فتح حجاز، به ويژه تبادلات اقتصادي و اموال بسيار زيـادي كـه در   

بـود، بسـيار غنـي اسـت.       صـرف شـده   - به ويژه بني حرب- دن قبايل عربجهت نزديك كر
پـس از   1دار عثماني پس از بازگشت از حجاز است. اطلاعات او حاصل مصاحبت او با خزانه

محرم، فتح قطعي حجاز دور از انتظار نبود و حضور كاروان هدايا و صـلات  20فتح طائف در 
شوال بـه سـوي حجـاز    14پاشا در  محمدعلي 2ع بود.از استانبول به مصر تأييدكنندة اين موضو

عالي  بارش نسبت به باب حركت كرد و در نخستين اقدام، شريف مكه را به دليل رفتار خيانت
به قاهره فرستاد و چندي بعد او را به سلانيك تبعيد كرد. جبرتي اخباري از خاندان شـريف  

پاشـا بـا خانـدان     ت تعامل محمدعليدر زمان حضور در قاهره نقل كرده كه دربردارندة كيفي
پاشا با شريف دشمني نداشت و  عالي به اندازة محمدعلي حقيقت آن بود كه باب 3شريف است.

شـريف،   4هـايي كـرد.   هـاي حضـور در مصـر نيـز بـراي تسـكين او تـلاش        در آخرين لحظه
                                                 

  .275-274صص ،4، جعجائب الآثارجبرتي،    1
  .281-280صص ،4ج همان،   2
هـا پـس از    هايي كه بر آن گيري جبرتي از فرار يكي از برادرزادگان شريف غالب از حصر در قاهره سخن گفته و سخت   3

 :ميزان عداوت و عصبانيت محمدعلي پاشا از اقدامات سابق شريف اسـت بنگريـد بـه    ةدهند اين اقدام وارد آمده نشان
  .  331، ص4 ج، لآثارعجائب اجبرتي، 

دستوري از باب عالي مبني بر بازگردانـدن تمـام امـوال ضـبط      ،حركت كشتي خاندان شريف به سوي سلانيك ةدر آستان   4
فنزل صحبته[شـريف غالـب] الـي    «شده شريف وارد شد و علي رغم نارضايتي شريف از تمام شرايط آن اموال را پذيرفت: 

إنهـم أخـذوا مـالي    «مال و غيره بخمسمائه كيس، فأرادوا دفعها له قروشا فامتنع. قائلا: بولاق و صالحوه عما أخذ منه من ال
و بـا  » فأعطوه مائتي كـيس ذهبـاً و فرانسـه   » ذهباً مشخصاً و فرانسه، فكيف آخذ بدل ذلك نحاسا لانفع بها في غير مصر؟

  .)334ص ،4، جعجائب الآثارتي، در آنجا در گذشت (جبر1231جمع كثيري از همراهانش به سلانيك رفت و در سال 
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ا سعود ب اختيار و ضعيف بود كه در تلاش دائم براي حفظ امارت محدود خود، دمي بي حاكمي
هـاي اسـتمدادطلبانة او در ايـام حصـر مكـه و       شد. نامه پيمان مي پاشا هم و سپس با محمدعلي

هـاي   هـا و ورود كـاروان   بود و او براي حفظ امنيت راه جواب مانده مدينه به دربار عثماني بي
پيماني بـا   آمد، مجبور به هم ها به حركت در مي حج كه چرخة اقتصادي حجاز به كمك آن

عالي همدل بـود و پـس از اتمـام حـج در سـال       بود. از سوي ديگر او در نهان با باب شده سعود
اي به دربار عثماني فرستاد و دوباره از  م كه تحت انقياد سعود برگزار شد، نامه1802ق/1217

وآمد تجار كـه شـريان حيـاتي حجـاز در زمـان       جريان رفت 1ها درخواست كمك كرد. آن
تر بود. اما زماني كـه   چيز براي شريف مهم شدند، از همه محسوب مي ضعف پشتوانة استانبول

محمدعلي در آستانة حمله به حجاز، از او طلب كمك مالي نمود، از سرسـپردگي خـود بـه    
گيري بيش از حـد وهابيـان و    توان در قدرت عالي سرباز زد. دليل اين عمل را مي نسبت به باب

   2مصر جستجو كرد. عالي و هاي باب نااميدي شريف از كمك
هاي چشمگيري شد كـه   عالي منجر به پيروزي باب پاشا با حمايت نظامي حضور محمدعلي

عبــدالعزيز در  بــن داد. مــرگ ســعود  وعــدة فــتح درعيــه و ســركوب وهابيــان را مــي     
 3كننـدة شكسـت وهابيـان بـود.     م و شيوع وبـا در نجـد دو عامـل تسـريع     1814ق/1229 سال

پاشـا، ضـعف ايشـان در قبـال عثمـاني را       سعود براي صلح با طوسون بن هاي متعدد عبداالله تلاش
م، 1816ق/1231اما مرگ طوسـون پاشـا بـه دليـل وبـا در سـال       4كرد. از پيش هويدا مي بيش

سعود را براي احياء قلمرو پدرش تحريض كرد. محمدعلي بـا ارسـال پسـر ديگـرش      بن عبداالله
                                                 

والي جده به اميرالبحر عثماني در درياي سرخ در بايگاني نخست وزيـري جمهـوري    1218محرم 9بنگريد به گزارش    1
  .)HAT_00093-03789-00001) و نيز (HAT-00095-03854-00001تركيه (

)؛ حقيقـت آن  HAT-00613-30104-00001درباب مواضع نهايي باب عالي نسبت به شريف مكه بنگريد بـه: همـان،(     2
بود كه يكي از علل اصلي همراهي باب عالي با محمدعلي در حذف شريف مكه آن بود كه در ايام تسلط فرانسويان بر 
مصر، شريف زمينه ارتباط ناپلئون با گروهي از تجار و ثروتمندان هند را برقرار كـرده بـود. در ايـن بـاب بنگريـد بـه:       

  .181-180صنا]، ص : [بي، قاهرهالعلاقات المصريه الحجازيه في قرن الثامن عشر، )1990(عطيعبدالم محمد حسام
شـيخ،   آل عبـداللطيف  بـن  عبـداالله  بـن  ، حققه عبدالرحمنعنوان المجد في تاريخ النجد ،)1982(بشر بن عبداالله ابن عثمان   3

  .364ص ،1ج عبدالعزيز، ملك هًْدار رياض: مطبوعات
چنان مطلع شـديم   « سعود داده، آورده است: بن گزارشي كه به محمدعلي درباب مذاكراتش با عبدااللهطوسون پاشا در    4

كه او واقعا از شناعت و ناهمواري حركات پدر متوفايش متجنب شده و متعهد خواهد شد كه از اين پس به جز اعراب 
در ظل طاعت تاجداري همچنـان مسـتظل    درعيه و حوالي آن، به هيچ وجه دخل و تصرف نكرده و كافه بلاد و رعايا

بايگـاني نخسـت وزيـري     ».بمانند و نام به نام خسرواني در محافل و منابر قرائت و از طريق صلاح انحراف پيدا نكنـد 
  .)HAT-00344-19630-00001جمهوري تركيه(
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هـاي متعـدد دو سـپاه     دنبال فتح درعيه بـود. جنـگ   به هزار نفر سرباز، همراه ده پاشا به ابراهيم
پاشـا فـتح    م نتيجه داد و درعيه به دست سپاهيان ابـراهيم 1818ق/1233بالاخره در ذي الحجة

سـرور را بـه عنـوان     بـن  هنگام خروج از حجاز، يحيـي  محمدعلي پس از فتح درعيه و به 1شد.
  2شريف مكه منصوب كرد.

- 1814ق/1233- 1229مصـريان در حجـاز(   ات نظـامي گزارش جبرتي از دورة اوج تحرك
م شـاهد ورود دو   1815ق/1230 م) حاوي اطلاعات ارزشمندي است. جبرتـي در رمضـان  1818

بنيــان و  بــن محمــد بــن هــاي عبــداالله تــن از علمــاي وهــابي بــه قــاهره بــود. ايــن دو تــن بــه نــام
كـي و قرابـت ميـان    عبـدالوهاب، بـا هـدف ايجـاد نزدي     بـن  محمـد  شـيخ  سـبط  حمـد  بن عبدالعزيز

ها پس از ملاقات با پاشـا و تأكيـد بـر     پاشا وارد قاهره شده بودند. آن سعود و محمدعلي بن عبداالله
الأزهـر   طلبي با پدرش، به جامع هاي او در خوي جنگ جوانب مثبت روحيات عبداالله و تفاوت

فتة روحيـات و  ها سـخن گفتـه و خـود نيـز شـي      دار و متواضع آن اند. جبرتي از خوي مردم رفته
است. جبرتـي شخصـاً دو بـار     ها پرهيز كرده ها شده، اما از داوري درباب عقايد آن اخلاقيات آن

هـاي   بيش از همه دغدغه 3ها را بدرقه كرد. هنگام خروج از مصر آن و به  ها را ملاقات كرده آن
شـم او  شرع سپاهيان ترك حاضـر در مصـر بودكـه برانگيزاننـدة خ     او متوجه اقدامات خلاف

روزه پـس   هاي مفصل و هفـت  روايت تلخ جبرتي از جشن4عنوان يك عالم عصر انحطاط بود. به
كـه نگـران اوضـاع     گر موارد متعددي ست. او از يك سوي به عنوان عـالمي  از فتح درعيه، نشان

باشـكوه در   كه محمدعلي براي اجراي اجبـاري مراسـمي   وخيم معاش مردم مصر بود، از مظالمي
تمام ذخـائر و غلـّات مصـر بـه حجـاز       5است. داشت سخن گفته زار بر مردم روا ميكوچه و با

                                                 
  .416-395 صص، 1، جعنوان المجد ،)1982(بشر بن عبدالله بن عثمان   1
شورشي عليه حاكم منصوب از سوي عثماني ترتيب داد و دشمني ديرينه خاندان اشراف بـا   1242ال سرور در س بن يحيي   2

  .47ص العلاقات بين المصر و الحجاز و النجد،، )1415/1995(سعد بدير حلواني :عثماني را احيا كرد. بنگريد به
ان فيه عناد و حـدهًْ مـزاج و امـا إبنـه الاميـر      و وصل منهم اثنان الي مصر... فاعتذرا و ذكرا أن الامير سعود المتوفي ك   3

سلفه، ... و انقضي المجلس و انصرفا الي الشوارع و دخلا  هًْعبداالله لين الجانب و العريكهًْ و يكره سفك الدماء علي طريق
رضوا الي جامع الازهر و سألوا عن أهل مذهب الإمام احمد بن حنبل و عن كتب الفقهيه المصنفه في مذهبه، فقيل انق

من أرض مصر بالكليه و اشتريا نسخاً من كتب التفسير و الحديث... و قد اجتمعت بهما مرتين فوجدت منهمـا أنسـاً و   
بالاخبار و النوادر و لهما مـن التواضـع و تهـذيب الاخـلاق و حسـن الادب فـي        هًْطلاقهًْ لسان و اطلاعا و تضلعا و معرف

  .362-361صص ،4همان، ج». الخطاب...
كلون الحشيش و يشربون المسـكرات و يزنـون و يلوطـون و يشـربون الجـوزه و يلعبـون القمـار جهـاراً فـي نهـار           يأ«   4

  .358ص ،4ج ،عجائب الآثار) جبرتي، 1229رمضان 15»(رمضان
  .462-460صص ،4همان، ج   5
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بردند. از سوي ديگـر او بـه عنـوان     شد و مردم مصر در قحطي و گرسنگي به سر مي فرستاده مي
هـا را بـه رخ كشـاندن     حد محمدعلي در برگزاري جشن بين، انگيزه اين تلاش بي يك مورخ تيز
  1است. و او را به خاطر افزودن هرسال خراج، تخطئه كرده عالي دانسته قدرت به باب

نظير و محل تمـايز او   سعود در قاهره يكي از نقاط كم بن گزارش جبرتي از حضور عبداالله
نگاري اين عهـد اسـت. او در ايـن گـزارش از برخـورد گـرم و دوسـتانة         از متون ديگر تاريخ

ر اين، والي مصر قول شفاعت و رعايت حال، پاشا با عبداالله سخن گفته است. علاوه ب محمدعلي
اسـت. عبـداالله نيـز در راسـتاي كسـب رأفـت        سـعود داده  بـن  نزد سلطان عثماني را به عبـداالله 

اي از جـواهرات و سـه نسـخه     محمدعلي و اعلام سرسپردگي به حكومت عثماني، صندوقچه
بـرايش مانـده خوانـده    را به وي هديه داد كه آن را تمام آنچه از قبـر پيـامبر    قرآن خطي از

در هفتم جمادي الثاني همان سال خبر به دار آويخته شدن وي درباب همايون استانبول  2است.
پاشا و تمام همراهانش نسبت به عبداالله مواضع  به جبرتي رسيد. حقيقت آن بود كه محمدعلي

سـعود   بن معتدل تري داشتند. حضور دو تن از علماي وهابي و تشريح روحيات و مقاصد عبداالله
اند. جبرتـي نيـز در ايـن ميـان      هاي او براي ايجاد صلح از عوامل ايجاد اين موضع بوده و تلاش

عبداالله را فرزندي مجبور به تحمل ستم و اعمال شنيعي كه پدرش مرتكب شده دانسـته و بـر   
را هـا   جبرتي وهابيان تبعيدي به قاهره را ملاقات كرده و تعـداد آن  3وي ترحم ورزيده است.

متأسفانه جبرتي پس از ختم غائلة حجـاز، هـيچ خبـر ديگـري از      4نفر تخمين زده است.400
                                                 

  .454ص ،4همان،ج   1
ما دخل عليه قام له و قابله بالبشاشهًْ و أجلسه وصل عبداالله الوهابي ... و ذهبوا به في صبحها عند [محمدعلي]باشا فل«   2

مـا  «و قـال  » و كيف رأيت ابـراهيم باشـا؟  «قال: » الحرب سجال«فقال: » ما هذه المطاولهًْ؟:«بجانبه و حادثه و قال له 
نـا  أنا إن شاء االله تعالي أترجي فيك عند مولا«فقال » قصر و بذل همته و نحن كذلك، حتي كان ما كان قدره المولي.

. و كان بصحبهًْ الوهابي صندوق صغير من صفيح فقال »المقدر يكون«فقال: » السلطان هذا ما أخـذه  «، ثم ألبسه خلعهًْ
و فتحه فوجد به ثلاث مصاحف قرآنا مكلله و نحو ثلثمائهًْ حبهًْ لؤلؤ كبار و » أبي من الحجرهًْ أصحبه معي إلي السلطان

؛ دربـاب وصـول ايـن صـندوق بـه      463ص ،4جهمان، )جبرتي، 1234محرم 17»(حبهًْ زمرد كبيرهًْ و بها شريط ذهب
  .)HAT-00548-27042-00001استانبول بنگريد به: بايگاني نخست وزيري جمهوري تركيه،(

أنه لما وصل إلي اسلامبول طافوا به البلدة و قتلـوه عنـدباب همـايون و قتلـوا     سعود  بن  وصلت الأخبار أيضاً عن عبداالله   3
  .467ص ،4همان، ج؛ )1234ايضاً في نواحي متفرقه، فذهبوا مع الشهداء(جمادي الاوليأتباعه 

[آل شيخ به اعضـاء   شيخ آل محمد بن عبداالله. 1فهرست به دار آويختگان و تبعيديان مشهور وهابي به شرح ذيل است:    4
. 2 درگذشــت.1826شــده اســت] او بــه قــاهره تبعيــد شــد و در ســال  عبــدالوهاب اطــلاق مــي بــن خانــدان محمــد

عبـدالوهاب   بـن  شيخ، پسر برادر محمد آل حسن بن عبدالرحمن .3شيخ در درعيه به دار آويخته شد  آل عبداالله بن سليمان
هـاي تخريـب شـده وهابيـت در      بـه نجـد گريخـت و زمينـه     1825تبعيديان به قاهره رفت امـا در سـال    ةكه با قافل

دستور ابراهيم پاشا به قتل رسيدند، اما انتخاب ايـن  ه لماي مطرح وهابي بجزيره را احيا كرد. هفت تن ديگر از ع شبه
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  است. بازماندگان وهابيان در مصر و اخبار مرتبط با آن ناحيه را ذكر نكرده
  گيري نتيجه

از فرهنـگ و   گر وجوه مهمـي   حسن جبرتي از دو وجه تاريخي و فكري، روايت بن عبدالرحمن
نگاري، او بـدون شـك، احيـاگر     هاي متأخر آن است. از جنبة تاريخ در سدهتمدن جهان اسلام 

ميراث غني تاريخي در غرب اسلام بود و مورخان بزرگي چون آرنولد توين بـي او را در صـدر   
تـفاده از مشـاهدات       1اند. مورخين متأخر جهان اسلام دانسته روش او در تأكيـد ويـژة او بـر اس

منطبـق بـا تعقـل و خـردورزي بـه روشـني از فلسـفة تـاريخ          شخصي، اخبار ثقه و ذكر اخبـار 
وجه تمايز جبرتي از منظر فكري، نوع نگاه او به مسئلة انحطـاط   2خلدون گرفته شده است. ابن

جهان اسلام و پاسخ آن است. حضور فرانسويان در مصر، علاوه بر ايجاد تغييرات بنيادين متعـدد  
مسئلة نيز تغيير ايجاد كرد. ابراز ارادت مشـهود وي در   در مصر، در نوع نگاه جبرتي به پاسخ اين

عنوان درهم شكننده شوكت كفار فرانسوي، بـه واقـع بينـي و     به سلطان عثماني بهمظهر التقديس 
بود. جبرتي از يك سوي، دل در  تبديل شده عجائب الآثارخروج از دايرة تعصبات ظاهربينانه در 

داري را عاري از هرگونه  سوي ديگر عثمانيان مدعي دين هاي ديني داشت و از گرو اصالت ارزش
كارانه عثماني،  ديد. نفرت و مخالفت جبرتي با مظاهر فريب ها مي بندي و اعتقاد به آن ارزش پاي

هاي معتدلانـه   گيري ديگرسخن، موضع بود. به ها متمايل كرده  سمت دشمنان و مخالفان آن او را به
هـا باشـد، از حـس     كه حاصل پذيرش و اقبـال بـه آن   ن، بيش از آناو درباب فرانسويان و وهابيا

بود. او كه در مقام يك عالم دين اسـلام، از دسـائس و     انزجار او نسبت به امراي عثماني برآمده
خـوبي بـه ارزش و تـأثير     بود، بـه   زده و سرخورده شده هاي حكام و أمرا از دين، دل استفاده سوء

                                                                                                                   
افراد بر اساس شأن و جايگاهشان نبود، بلكه اصل بر ميزان عـداوت و حضـور در جنـگ برعليـه سـپاه عثمـاني بـود.        

مقتـول در جنـگ   عبـدالوهاب،   بـن  عبدالوهاب، نوه دختري محمـد  بن حمد بن ابراهيم.1ست از: ا اين افراد عبارت اسامي
عرينـي   رشـيد  بـن  حمد بن علي .3عبدالوهاب كه در نبرد الظلام به قتل رسيد  ابن ةعبدالله آل شيخ، نو بن علي .2هناكيه 

زميل قاضي قصيم  بن رشيد بن عبدالعزيز. 5 رشيد السردي قاضي حوطهًْ و حريق كه در درعيه اعدام شد .4قاضي ظلام 
 ــ  ــاني شـ ــاي عثمـ ــه نيروهـ ــگ عليـ ــه در جنـ ــت كـ ــدالرحمن .6ركت داشـ ــن عبـ ــامع بـ ــي نـ ــاء قاضـ . 7 أحسـ

حضور نيروهاي عثماني كه بـا   ةمرآت. براي شرح دقيقي از تحولات نجد و درعيه در دور قاضي مشرف بن حمد بن ابراهيم
  اتكا بر منابع و اسناد سعودي تنظيم شده است بنگريد به :

David Commins(2009), The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, IB,Tauris , pp.40-45. 
1  Arnold Toynbee(1976),”Abdul Rahman Al-Jabarti and his times”,in  عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحـوث, 

pp.3-5. 
مسائل في الوعي التاريخي يثيرها إستذكار الحملهًْ الفرنسيهًْ من الجبرتي إلـي شـمبليون إلـي    ، )1977(وجيه كوثراني   2

  .44 ص،ر الحوارالطهطاوي، منب
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تـرگش    اد تغييرات بنيادين واقف بود و بيش از نيمـي پروري در ايج تعليم و علم عجائـب  از اثـر س
را به ذكر تراجم و اخبار علماء بزرگ سراسر جهـان اسـلام اختصـاص داد. در حقيقـت،      الآثار

بنـدي بـه    توجه جبرتي به شرح حال علماء، تلاش براي حفظ الگوهاي منحصر به فردي از پـاي 
وي در راستاي يافتن پاسخ براي پرسش از مسئلة انحطاط  هاي اصيل دين و انسانيت بود كه ارزش

نگـاري مصـر    انديشيد. بدون شك، جبرتي نقطة عطفي در مكتب تاريخ در جهان اسلام بدان مي
ها و اصول تاريخ نگاري گذشتگان، افق روشني براي   شود كه با اعتنا و اتكا به ارزش محسوب مي

هاي جبرتـي در   اعة طهطاوي به روشني وامدار روشآيندگان ترسيم كرد و مورخين متأثر از رف
   1هاي تاريخي هستند. نگاري و تحليل تاريخ

  منابع و مĤخذ
، ميقات حجسامان صاحب جلال،  ة، ترجم»هاي دولت عثماني به حجاز يارانه«،)1389(ويليام  ،آكسنوالد - 

  .116- 103صص ،71ش
  مطابع الشعب. :، قاهرهع الدهوربدائع الزهور في وقاي، )1960( احمد بن محمد ،أياس ابن - 
، حققــــه عنـــوان المجـــد فــــي تـــاريخ النجـــد     ،)1982( عبـــداالله  ابــــن ، عثمـــان  بشـــر  ابـــن  - 

  ملك عبدالعزيز. هًْشيخ، رياض: مطبوعات دار آل عبداللطيف بن عبدالل بن عبدالرحمن
  نا]. : [بي، بمبئيمطالع السعود بأخبار والي داود، )1304( بصري عثمان ،دنَبن سا - 
، بيـروت:  ، بـه اهتمـام محمـد مصـطفي    مفاكههًْ الخلان فـي حـوادث الزمـان   )، 1998( محمد ،طولون ابن - 

  دارالكتب العلميه.
، جامعـه قـاهره:   مجلهًْ كليهًْ الآداب، »الجبرتي بين مظهر التقديس و عجائب الآثار«)، 1956( محمد ،أنيس - 

  ، جزء اول.18 العدد
، ريـاض: دارة  ين مصر و الحجاز و النجد في سدة التاسع عشـر علاقات ب، )1415/1995( سعد ،بدير حلواني - 

  ملك عبدالعزيز.
   745، ص8، شپيام بهارستان، 1256)، سفرنامه شام و مصر تاليف 1389( رسول ،جعفريان - 
  .دارالطليعه :، بيروتنموذجاً الرد علي الوهابيه، نصوص غرب الاسلامي )،2008(نويسره اسماء  ،حمادي ،رديسي - 
، تحقيـق  1150- 1100، تاريخ وقائع مصـر مـن   )1989( عزبان آغا حسن تابع ابراهيم حاج بن طفيمص ،دمرداش - 

  نا]. : [بيصلاح احمد هريدي، اسكندريه
  .، قاهره: مطبعه عيسي بابي العجليفتاريخ حركهًْ التجديد في النظام القانونيهًْ في مصر، )1961( شفيق ه،شحات - 
  نا]. : [بي، قاهرهالثامن عشرمصر في سدهًْ ، )1955( محمود ،شرقاوي - 

                                                 
؛ 93-89، صـص 17ش ،تاريخ پژوهان ةنام عبداالله فرهي، ة، ترجم»تاريخ نگاري نو در مصر«)،1388عبدالغني( مصطفي   1

  .35-27صص اميركبير،: انتشارات تهران ،سيري در انديشه سياسي عرب، )1385(حميد عنايت



 113  نگاري وهابيت جايگاه عبدالرحمن جبرتي در تاريخ

  نا]. : [بي، التاريخ و المورخون في مصر في السدهًْ التاسع عشر، قاهره)1958( الدين جمال ،شيال - 
  نا]. : [بي، سلسله الإقرا، قاهره)1959(جبرتي ، عبدالرحمن شيبوب خليل - 
  .لكتب المصريه بالقاهره، قاهره: مطبعهًْ داراتاريخ مصر من محمد علي الي اليوم، )1926( محمد ،صبري - 
عبدالرسـول منشـي بـه كوشـش      ة، ترجم ـمـرآهًْ الحرمين(سـفرنامه مكـه)   ، )1382( ايـوب  ،صبري پاشـا  - 

  .ميراث مكتوب :تهران فر،كيان جمشيد
احمد  به اشراف؛ عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحوث ، در»جبرهًْ و جبرت«،)1976( محمود محمد ،صياد - 

  .ئهًْ المصريهًْ العامهًْ للكتاب: الهي، قاهرهعزت عبدالكريم
 ،نامـه تـاريخ پژوهـان    عبـداالله فرهـي،   ة، ترجم»تاريخ نگاري نو در مصر«)،1388( مصطفي ،عبدالغني - 

  .93- 89، صص17ش
، ، در عبدالرحمن جبرتي دراسات و بحـوث »علي مفرق الطرق الجبرتي،«، )1976( عزت احمد ،عبدالكريم - 

  .للكتاب هًْالعام هًْالهيئهًْ المصري :به اشراف احمد عزت عبدالكريم، قاهره
  مدبولي. هًْقاهره: مكتب، الدولهًْ السعوديهًْ الأولي،)1969(عبدالرحمن عبدالرحيم ،عبدالرحيم - 
  تا]. : [بي، العلاقات المصريه الحجازيه في سدهًْ الثامن عشر، قاهره)1990( محمد حسام ،عبدالمعطي - 
  : دارالشروق.حتلالين، بغدادتاريخ عراق بين الا)، 1353( عباس ،عزاوي - 
   .قاهره: مكتبهًْ الخانجي ،مورخؤ مصر الاسلاميه تا]،[بيمحمد عبداالله ،عنان - 
  .اميركبير: انتشارات تهران ،سيري در انديشه سياسي عرب، )1385( حميد ،عنايت - 
  . 260- 245صص ،66، شمقالات و بررسيها، مروري بر منابع تاريخي عهد مماليك، )1378( علي ،غفراني - 
  .، قاهره: دارالسعود الصباح، التاريخ الاجتماعي لقانون في مصر الحديثه)1993( محمد نور ،فرهت - 
مسائل في الوعي التاريخي يثيرها إسـتذكار الحملـهًْ الفرنسـيهًْ مـن الجبرتـي إلـي       ، )1977( وجيه ،كوثراني - 

  .44 ص ،منبر الحوار، شمبليون إلي الطهطاوي
  : دارالكتب العلميه.سعود في أرشيف العثماني، بيروت العثمانيون و آل ،)1431/2010( زكريا ،كورشون - 
  .قاهره: مكتبهًْ المدبولي ،تاريخ الفكر المصري الحديث من الحملهًْ الفرنسيهًْ الي عصر الإسماعيل، تا][بيعوض ،لوئيس - 
ياسـيه و  ، قـاهره: مركـز دراسـات الس   النظـام القضـائي المصـري الحـديث    ، )2010( لطيفـه  ،محمد سـليم  - 

  : نشر مورخ.، تقارير نجد، قم)1390(موجاني علي  الاستراتيجيه بالاهرام
ذكر تملك جمهور الفرنساويه فـي الأقطـار المصـريه و بـلاد الشـاميه(أو حملـة       ، )1990(الترك ،نقولا - 

  .ط اوليدارالإشراق،  :بيروت - حققه ياسين سويد، لبنان  الفرانسيه علي مصر و الشام)،
نگـاري محلـي و خطـط نويسـي در مصـر دوران       تـاريخ ، )1390( مهنـاز  ،مرتضي ،زاده افچي، شعرب نورائي - 

  نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.: ، تهراناسلامي
‐ Ayalon David(1960), Studies in al-Jabarti: Notes on the transformation of Mamluk 

society in Egypt under the ottomans, Journal of the economic and social history of the 
orient, V.3, N.2, pp.148-174. 

‐ Idem(1960), “The historian al-Jabarti and his background”, BSOAS, V.23, p.218. 
‐ Crecelius Daniel(1990), “Ahmad shalabi ibn ‘abd al-Ghani and Katkhuda ‘Azaban al-



 1393تابستان ، 21م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  114

Dimurdashi: Two sources for al-Jabarti’s ‘Aja’ib al-Athar fi’l al-Tarajim wa’l-
Akhbar”, in, The Arabic Manuscripts Sources, D.Crecelius,(ed.) pp.89-102. 

‐ idem(2001), “Al-Jabarti’s Aja’ib al-Athar fi’l-Tarajim wa’l-Akhbar and the Arabic 
histories of ottoman Egypt in the 18th century”, in The historiography of Islamic Egypt 
(C.950-1800), Hugh Kennedy (ed.,) Leiden: Brill, p.221. 

‐ Commins David(2009), The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, IB,Tauris. 
‐ Hirszowicz L.(1972), “The Sultan and the Khedive,1882-1908”, Middle Eastern 

Studies, VIII, n.3, pp.304ff. 
‐ Holt P.M.(1961), “The Beylicate in ottoman Egypt during the 17th century”, BSOAS, 

V.24, p.215 . 
‐ idem(1962), “Al-Jabarti’s introduction of the history of Egypt”, BSOAS, V.25, N.1/3, 

pp.41. 
‐ Homerin Emil(2005), “The Study of Islam within Mamluk Domains”; Mamluk Studies, 

V.9, N.2, pp.1-30. 
‐ Irwin Robert(2008), “The Political Thinking of the ‘Virtuous Ruler’ Qānsūh al-

Ghawrī”, Mamluk Studies ,V.11,N.1, pp.37-50. 
‐ idem(2000), “Under Western Eyes: A History of Mamluk Studies”,Mamluk 

Studies,V.4, pp.27-52. 
‐ Fahmy Khaled(2002), All the Pasha’s Men; Mehmed Ali and his Army in making 

Modern Egypt, Cairo; AUC press. 
‐ idem(1999), The Police and people in 19th century Egypt, Die welts des 

Islams,V.39,N.3, pp.340-377. 
‐ Lane Edward.W.(1880), “An Account of the Manners and Customs of the modern 

Egyptians”, London: James Muray Publications. 
‐ Moreh Shamuel(2009), “al-Jabarti’s attitude towards the ulama of his time” in 

Guardians of faith in Modern Times: Ulama in the middle east, Meir Hatina(ed.,) 
Leiden:Brill.  

‐ Marsot Afaf Lutfi al-Sayid(1984), Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge: 
Cambridge university press. 

‐ Peters Rudolph(1999), Mehmed Ali’s first criminal legislation(1829-1830), Islamic 
Law and Society, V.6, N.2, pp.164-192. 

‐ idem(1999), Administrators and magistrates : The development of a Secular judiciary 
in Egypt, 1842-1871, Die welts des Islams,V.39, N.3, pp.378-397. 

‐ Poonawala Ismail K.(1968),”The Evolution of al-Ğabarti’s historical thinking as 
reflected in the Muzhir and Aja’ib”, Arabica, V.15, N.3, pp.279-281. 

‐ Reichmuth Stefan(1999),”Murtada Az-Zabidi(D.1791) In Biographical and Auto 
Biographical Accounts, Glimpses of Islamic Scholarship in the 18th century”, Die Welt 
des Islams 39, N.1. 

‐ Rivilin Helen(1961), The Agricultural policy of Muhammad Ali in Egypt, 
Cambridge:Harvard University press.  

‐ Schulze Reinhard(1993), Eighteenth Century Egypt: The Arabic Manuscript Sources, 
Journal of the American Oriental Society (JAOS), V.113. 

‐ Shaw Stanford.J(1962), The financial and administrative organization and development 
of ottoman Egypt 1517-1798, Princeton university press. 

‐ Winter Michael(1992), Egyptian society under ottoman rule 1517-1798, London, 
Routledge. 

‐ idem(2001), “Attitudes toward the Ottoman in Egyptian Historiography during 
Ottoman rule”, in The Historiography of Islamic Egypt (C.950-1800), Hugh Kennedy 
(ed.,) pp. 195-210. 

 


